
ســیر گفت‌وگوهای هســته‌ای در طول 20 ســال گذشته 
فرآیندی پرنشــیب‌وفراز داشــته اســت. تمامی مراحل و 
جهت گیری های مذاکرات از الگوریتمی واحد تبعیت کرده 
اما نتیجه‌ای که رضایت مقامات مسئول و مردم را تأمین کند 
و شــأن ملی ایران را پاس دارد به بار ننشسته است. اکنون 
در موقعیتی خطیر و نگران کننده قرار گرفته‌ایم؛ بحرانی که 
در تاریخ ۴۷ ســاله استقرار جمهوری اسلامی، کم سابقه و 
بلکه بی سابقه بوده است. روشن است که اگر روند گذشته 
ادامه یابد، دستاوردی متفاوت از تجربه های پیشین حاصل 
نخواهد شد. بنابراین ضرورت دارد در این مقطع حساس، 

سرفصلی تازه در هدف گذاری مذاکرات گشوده شود.
برای برون‌رفت از بحران کنونی، رئیس جمهور مســتقر 
باید از اختیاراتی گســترده تر از روســای جمهور پیشــین 
برخوردار باشــد. حمایت و همراهی مؤثر و معنادار رهبر 
معظم انقلاب، شــرط اساســی توفیق این مســیر است. 
رئیس جمهور بایــد از ناحیه رهبری، اختیــارات کافی در 
اختیار داشــته باشد تا در بزنگاه های حساس و در تقابل با 
رقبا بتواند، ابتکار عمل را به دســت گیرد و با بهره گیری از 

ظرفیت های مشورتی، گام هایی مؤثر و راهگشا بردارد.
اما درباره کارزاری که پیرامون »اســنپ بک« شــکل 
گرفته؛ این گمانه‌زنی ها اساســا غلط و بی پایه است. آنچه 
اهمیت دارد، مصلحت ســنجی و توجه به صلاح کشــور 
اســت. نخبگان اگر نقطه‌نظری دارند باید خیرخواهانه در 
اختیار رئیس جمهور و مسئولان ذی‌ربط قرار دهند. طبیعی 
است که شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت آن به‌درستی 
بــر عهده آقای لاریجانی نهاده شــده بایــد پیش نیازهای 
دیپلماتیک رئیس جمهور را فراهم آورد و اختیارات لازم را 
برای موفقیت هرچه بیشتر او از مقامات ذی‌ربط اخذ کند.
حقیقت آن اســت که نباید در برابــر مقولات ابزاری و 
زودگذر، سرسختی نشــان داد. تجربه های بسیار داریم که 
بر اساس ضرورت و به منظور تأمین مصالح کشور، می توان 
هر تابویی را شکســت. تصلــب و قطعیت های ناصواب 
همواره زیان بار بوده است. باید افق های بلند را نگریست و 
رویکردهای سیاسی و دیپلماتیک را بر اساس شرایط زمان 
و مصلحت ملی بازتعریف کرد. ایران نیازمند آن است که با 
تکیه بر تجربه های گذشته، گام در مسیر اصلاح رویکردها 
بگذارد و مهم ترین مطالبات نسل مطالبه گر امروز را برآورده 
کند. دیپلماسی به مثابه یک فرآیند زنده، نیازمند تغییر و نو 
شدن است و نباید سرمایه ملت را صرف جزئیات فرساینده 
کرد. در حقیقت ایران می تواند با نقش آفرینی فعال، ترتیبات 
امنیتی منطقه و جهان را بهبود بخشــد و به عنوان عاملی 
امنیت بخش، سهمی مؤثر در زدودن خشونت و رادیکالیسم 

ایفا کند.
از این منظر نباید تصور کرد اگر در سازمان ملل ملاقاتی 
خاص صورت نگیرد، دنیا به پایان خواهد رســید. ایران از 
ظرفیت و اقتدار کافی برخوردار اســت تا شرایط را مجددا 
به نفع خود تغییر دهد. تغییر روش ها متناســب با زمان نه 
تنها جای نگرانی ندارد بلکه عین ضرورت است. این تغییر 
بــه هیچ‌وجه به معنای عدول از اصــول یا فاصله گرفتن از 
انقلاب نیست؛ بلکه اتخاذ هر روش همواره باید تابع هدف 
بزرگ تر، یعنی تأمین منافع ملی باشــد. در این مســیر هم 
نباید از غوغای تندروها هراسی داشت. تندروها در سپهر 
سیاســت ایران هیچ گاه وزن و جایگاه واقعی نداشــته‌اند. 
آنان جرثومه هایی هستند که هیاهو دارند و صدایشان طبل 
توخالی اســت. آنها با غوغاســالاری همچون طبل هایی 
توخالی می کوشــند، خــود را در قامت یک مانع نشــان 
دهند حال آنکــه در تصمیمات کلان نظام هیچ گاه منشــأ 
اثر نبوده‌اند. چنانکه امیرالمؤمنین)ع( فرموده‌اند، »رعد و 
برقی هســتند که نمی بارند«؛ تنها گوش ها را با فریادهای 
بی پایه می خراشند. آنها البته حق ندارند بنا به دریافت های 
شــخصی خود به منفعت ملی خدشــه وارد کنند. کشور 
و کارگــزاران خدوم آن نیــز در انتظار رضایــت افراطیون 
نمی مانند. رفتار آنان ساختارشــکن و آسیب‌زننده است و 
البته باید با تدابیر مسئولان صاحب ‌اختیار کنترل شود؛ اما 
هرگز نباید در مقــام تأمین مصالح ملی دچار تعلل و تأخیر 
شد. تجربه نشــان داده اســت که افراطیون حتی در برابر 
درست ترین استدلال ها قانع نمی شوند. آنان بخش ناچیز و 
اندکی از جامعه‌اند. اگر همراهی نمی کنند، دست کم باید به 
آنان یادآور شد که در این سرزمین، منافع ملی بر هر منفعت 

جناحی و قبیله‌ای مقدم است.
عکس: حجت سپهوند
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بازگشت تحریم ها، بار دیگر حسن روحانی و سعید جلیلی را رودرروی یکدیگر قرار داد
یک سال پس از آنکه روحانی خطاب به جلیلی گفته بود »اگر شهامت دارید 

درباره دولت تدبیر و امید صحبت کنید، بیایید با خود من مناظره کنید« 
دیروز سعید جلیلی اعلام کرد که آماده این مناظره است
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منافع ملی در گرو روش های نوین دیپلماسی است

نه غوغاسالاری تندروها

دعوت به مذاکره پس از ماشه!
رفتار متناقض رهبران اروپا با تهران

3
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شیرین کسب‌وکار 
چرا عده ای دوست دارند تحریم شویم؟
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عاطفه شمس

گروه سیاسی

ســعید جلیلــی اعلام کرد کــه آماده 
مناظره با حسن روحانی است. او البته 
بلافاصله بعد از این اعلام آمادگی به 
روحانی طعنه زد کــه روحانی باید با 
یک بچه دبستانی مناظره کند و طبعاًً 
در این مناظره، آن بچه می تواند، حسن 
روحانــی را محکوم کند. این اقدام در 
واکنش به مباحثــه‌ای صورت گرفت 
که از تیر ماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ جایی که 
پیشین  رئیس جمهور  روحانی،  حسن 
خطاب به جلیلی بیان کرد: »شما ۷۰۰ 
میلیــارد دلار به کشــور صدمه زدید 
و در ایــن 3 ســال، ۳۰۰ میلیارد دیگر 
ید درباره  لطمه زدید. اگر شــهامت دار
دولت روحانی و تدبیر و امید صحبت 
کنید، بیایید با خود من مناظره کنید«. 
دیروز در پاســخ به این دعوت، جلیلی 
در شیراز اعلام آمادگی کرد و با لحنی 
تند گفــت: »من همیــن الان آمادگی 
دارم )برای مناظره(. امروز حتی یک 
بچه دبســتانی که اخبــار را یک دور 
خوانده باشد و اظهارات آقای روحانی 
را دیده باشد، در مناظره آقای روحانی 

را محکوم خواهد کرد«. 
   ادامه در صفحه 2
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گروه سیاســی: با اینکــه از فبل اعلام کــرده بودند، روز 
یک شنبه مجلس قرار است درباره خروج از NPT تصمیم 
بگیرد اما با تدبیر قالیباف ایــن امر رخ نداد. پس از اینکه 
روز گذشــته بار دیگر بحث خروج ایــران از معاهده منع 
گسترش سلاح های هسته‌ای »ان پی تی« در مجلس مطرح 
شد، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
از تدویــن حدود ۱۵ طرح مرتبط بــا این موضوع خبر داد 
و تأکید کرد کــه تاکنون تصمیمی در صحن علنی مجلس 

گرفته نشده است.
ابراهیم رضایی با اشــاره به افزایش حساسیت موضوع 
پس از فعال شــدن مکانیسم ماشــه گفت: »این موضوع 
با فعال شدن مکانیسم ماشــه پررنگ تر شد اما خروج از 
»ان پی‌تی« اقدامی اســت که نیازمند اجماع ملی خواهد 
بــود«. وی همچنین تجربه ایران در ایــن معاهده را مرور 
کرد و افزود: »بر اســاس »ان پی تی« و اساســنامه آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس باید در مسیر توسعه فناوری 
هسته‌ای به ما کمک می کرد اما در عمل تنها بازرسی ها و 

فشارها سهم ما بود و بهانه‌ای برای تهدید کشورمان فراهم 
شد«.

همزمان برخی نمایندگان از جمله مهدی کوچک‌زاده اعلام 
کردنــد که به رغم تلاش شــان برای طرح موضــوع خروج از 
»ان پی تی« در جلســات غیرعلنی، رئیس مجلس امکان طرح 
این مساله را نداده است. کوچک‌زاده نوشت: »یکی از اهداف 
اصلی برخی از درخواســت کنندگان تشکیل جلسه غیرعلنی، 
طرح موضــوع خــروج از »ان پی تی« با توجه بــه تومار بلند 
بدعهدی ها و تخلفات مراجع بین‌المللی دست‌ نشانده آمریکا و 
اروپا بود. به رغم اصرار ما اصلا موضوع اصلی یاد شده توسط 

رئیس مجلس امکان طرح نیافت«!
بحث خــروج از »ان پی‌تی« درحالی در مجلس مطرح 
اســت که کارشناســان و تعدادی از نمایندگان هشــدار 
می‌دهند که خروج از این معاهده می‌تواند، تبعات سنگینی 
برای ایران داشــته باشــد. حضور در »ان پی تی« هرچند 
با چالش های فــراوان، چارچوب حقوقــی لازم برای به 
رسمیت شــناخته شــدن فعالیت های صلح آمیز هسته‌ای 

کشــور را فراهم می کند و خروج از آن، ایران را در معرض 
اتهام ساخت سلاح هســته‌ای قرار خواهد داد و می تواند 

اجماع جهانی علیه تهران را رقم بزند.
از سوی دیگر، شرکای تجاری ایران بارها بر پایبندی به 
این معاهده تأکید کرده‌اند و خروج از آن احتمال همراهی 
آنها با تحریم های جدید آمریکا و اروپا را افزایش می‌دهد. 
حتی کشورهایی مانند روسیه و چین نیز در صورت خروج 
ایــران در موقعیت دشــواری قرار خواهند گرفت. فشــار 
اقتصادی ناشــی از تحریم ها بر مــردم نیز افزایش خواهد 

یافت و تعامل ایران با اقتصاد جهانی محدودتر می شود.
کارشناســان تأکید می کنند که »ان پی تی« نباید صرفا 
به عنوان یک محدودیت دیده شــود بلکــه فرصتی برای 
چانه‌زنی حقوقی و سیاســی در عرصه بین‌المللی اســت. 
بنابرایــن تصمیم گیری بدون اجماع ملی و بررســی دقیق 
پیامدهای سیاســی، اقتصادی و امنیتی می تواند بیش از 
آنکه دستاوردی برای کشور داشته باشد به زیان منافع ملی 

تمام شود.

تدبیر قالیبافتدبیر قالیباف
طرح خروج از NPT در مجلس مطرح نشد

پارلمان

دیدگاه: یادداشت سیاسی

این روزها در حالی که مردم بــا نگرانی، بازارها را 
رصد می کنند و مدیران و سیاســیون همچون همیشه 
موفقیت مکانیسم ماشــه را تکذیب می کنند، تردیدی 
نیســت که ایــران وارد مرحله جدیدی از مشــکلات 
چندلایه خواهد شــد. بدون شــک اثــرات حقوقی 
بازگشــت تحریم های ســازمان ملل در ابتدا بیشتر از 
تبعات اقتصادی آن اســت زیرا تحریم های آمریکا از 
زمان خروج ترامپ از برجام برقــرار بوده بنابراین آثار 

اقتصادی دیرتر و ناملموس تر بر جامعه وارد می شود.
اما چرا ما از فرصت 10 سال گذشته و تجربه سخت 
تحریم های ســازمان ملل و آمریکا استفاده نکردیم یا 
چرا نتوانســتیم از برجام بهره ببریم و کشــور را از لبه 
پرتگاه دور کنیم؟ این پرســش اصلی است وگرنه همه 

می‌دانیم تحریم با زندگی مردم چه کرده است.
ما گرفتار فرآیندهای اشــتباهی هســتیم که مانند 
مکانیسم ماشه هر از گاهی عمل کرده و مانع تغییر در 
کشور شده اســت. ایران به علت جایگاه ژئوپلیتیک 
خود دارای مزیت های فراوانی اســت. قرار گرفتن در 
میانه کریدورها و شــاهراه های تجاری دنیا از هزاران 
سال پیش ایران را به مرکز مبادلات جهانی بدل کرده و 
کشف نفت نیز این موقعیت را تقویت کرده است. با این 
حال، ما سال ها با تکیه بر نفت و به صورت تک محور 
سعی کردیم، امنیت خود را در بازی قدرت های بزرگ 

حفظ کنیم.
ایران در بطن فشــارهای استراتژیک دنیا نمی تواند 
خود را منزوی کند. مکانیســم ماشه داخلی ما دقیقا 
همین نقطه بود. وقتی در تله امنیتی سازی ایران افتادیم 
و به علت درک اشــتباهی که از بازار و اقتصاد در بین 
مدیران و تصمیم گیران کشــور بود و نگاه امنیتی که از 
اواســط دهه ۱۳۳۰ بر سیاســت‌ خارجی و مبادلات 
اقتصادی کشور حاکم است و محدود به دوران حاضر 
نیز نیست از اقتصاد جهان حذف شدیم. تجربه نشان 
داده هرگاه ایران منزوی شــده و از اقتصــاد دنیا کنار 
گذاشته شده زیر ضرب قرار گرفته؛ همان طور که پس 

از صفویه تا امروز ادامه دارد.
بزرگ ترین اشــتباه بــرای ایران، اتخاذ اســتراتژی‌ 
انزواگرایــی به جای اســتراتژی اقتصــادی همکاری 
تجاری با منطقه و دنیاســت. اقتصاد دستوری محور 
و رفاقتی که بر مبنای تقویت گروه های حامی اســت، 
مکانیسم ماشــه داخلی ما بوده اســت. ایران به دلیل 
موقعیت ژئوپلیتیک خود نمی تواند متحد هیچ قدرت 
بزرگی چون آمریکا، چین یا روســیه باشد بلکه باید با 
سیاست اقتصادی و تجاری خود موازنه بین قدرت ها 

را رعایت کند.
مســئولان ایران چه در گذشــته و چه امروز هرگاه 
زیر فشــار اســتراتژیک قدرت ها و رقابت منطقه‌ای 
قرار گرفته‌اند به اشــتباه امنیــت را در خارج از مرزها 
جست‌وجو کرده‌اند. این استراتژی شاید در کوتاه مدت 
کارآمد باشــد اما در بلندمدت بــه دلیل کمبود منابع، 

کشور را دچار چالش می کند.
ســه اصل برای تقویــت و ایجاد تــاب آوری ایران 
لازم است: نخســت تقویت بنیه نظامی، دوم حمایت 
از گروه هــای غیردولتی و مهم تــر از همه انتقال نقطه 
ثقل امنیت ملی به داخل کشــور؛ یعنی تمرکز بر رابطه 
حکومت و مردم، پذیرش تنوع ســبک زندگی و ایجاد 
اقتصــادی قوی مبتنی بر تبادل تجاری با کشــورهای 
منطقه. همچنین حضور سیاســی و نظامی ایران باید 
به گونه‌ای باشد که به منفعت اقتصادی در سفره مردم 

منجر شود.
دنیای امــروز، دنیای اتصال اســت. هویت ایران 
در طول هزاران ســال، شــاهراه و مسیر ارتباط اقوام و 
ملت ها بوده اســت. امنیت را نمی تــوان از طریق انزوا 
به دست آورد. کلان‌اســتراتژی امروز ما باید خاموش 
کردن مکانیسم ماشه داخلی باشد؛ مکانیسمی که ملت 
و اقتصاد ایران را محدود کرده اســت. تجربه نشــان 
داده هرگاه ایران منزوی شــده و از اقتصاد جهانی کنار 
گذاشته شده، آسیب دیده است. راه درست برای ایران، 
همکاری اقتصادی و تجاری با جهان، پذیرش تنوع در 

داخل و ایجاد موازنه هوشمندانه در خارج است.

 ماشه داخلی
و دور شدن از توسعه و پایداری

جــدل مجازی روحانی، رئیس جمهور پیشــین ایران و جلیلی، 
عضو شــورای عالی امنیت ملــی و نامزد چند دوره ریاســت 
جمهوری صرفا یک درگیری شــخصی یا جناحی نیست؛ بلکه 
تصویری روشن از دو نگاه متفاوت به سرنوشت ایران در جهان 
امروز را پیش روی افکار عمومی می گذارد. یک نگاه متکی بر 
دیپلماسی و تعامل هوشمندانه و یک نگاه محصور در شعارهای 
تقابلی و فرصت ســوزی های پرهزینه. مناظره احتمالی این دو 
چهره در شرایط فعلی معنای تازه‌ای یافته است؛ دیپلماسی‌ای 
که فرصت آفرید، در برابر سیاستی که ایران را زیر بار قطعنامه ها 

برد.

بازگشت یک مناظره ناتمام
سیاســت ایران بار دیگر شاهد تقابل چهره‌هایی است که هر 

یک نماد یک مســیر و یــک جهان بینی‌اند: 
حســن روحانی، رئیس‌جمهور پیشــین که 
نامــش با برجام و شکســتن اجماع جهانی 
علیه ایــران گره خــورده و ســعید جلیلی، 
دبیر پیشــین شــورای عالی امنیت ملی که 
کارنامه‌اش با مذاکــرات بی فرجام و صدور 
پیاپــی قطعنامه ها در حافظــه جمعی مانده 

است. 
ماجرا از تیرماه ۱۴۰۳ اوج گرفت، زمانی 
که روحانی با صراحت، جلیلی را به مناظره 

دعوت کرد: »شما که ۷۰۰ میلیارد دلار به کشور صدمه زدید... 
اگر شــهامت دارید، بیایید در صداوســیما با من مناظره کنید. 
مردم باید بدانند که 6 سال بر سر محل مذاکره- بغداد یا آلماتی- 
چه به دســت آوردید جز قطعنامه و فقیرتر کــردن مردم«؟ این 
دعوت نه تنها واکنشی به تخریب های جلیلی بود بلکه یادآوری 
حقیقتی تاریخی نیز محســوب می‌شد؛ ســال هایی که ایران در 
مسیر مذاکره‌ای پرهزینه اما بی نتیجه گرفتار ماند. جلیلی اما در 
پاسخ، ضمن پذیرش مناظره، با لحنی طعنه آمیز گفت: »روحانی 
باید با یک بچه دبستانی مناظره کند«. پاسخی که بیشتر از آنکه 
از اعتماد به نفــس حکایت کند از هراس او در برابر گفت‌وگوی 

آزاد با رقیب خبر می‌دهد.
طی هفته های گذشــته نیز در حالی که دســتگاه دیپلماسی 
کشــور برای جلوگیری از فعال شدن مکانیســم ماشه در حال 
رایزنی و تکاپو بود، رســانه های تندرو فارغ از اهمیت انســجام 
ملی همچون گذشته توپخانه خود را علیه روحانی و ظریف فعال 
کرده بودند. روزنامه کیهان، خبرگزاری تسنیم و چهره هایی چون 
حمید رســایی و امیرحسین ثابتی، در هماهنگی آشکار، آنان را 
عامــل وضع موجود معرفی کردند. برخی پا را فراتر گذاشــته و 
از »محاکمه« و حتی »اعدام« ســخن گفتند. حملاتی که نه از 
سر تحلیل منصفانه بلکه با هدف انحراف افکار عمومی صورت 
گرفت. امروز اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی، کاهش سرمایه 
اجتماعی و بحران اعتماد اســت؛ و بهترین ســپر دفاعی برای 
تندروها، متهم  کردن دولت روحانی اســت که به جای تقابل با 

جهان، راه تعامل و دیپلماسی را برگزیده بود.
روحانی نیز در پاســخ به این حملات، پرسشــی بنیادین را 
مطرح کرد: »کســانی که دیروز می گفتند، قطعنامه ها کاغذپاره 
اســت امروز چرا نگران بازگشــت همان قطعنامه ها هستند«؟ 
سؤالی که نقطه‌ای کلیدی را برجســته می کرد. اگر قطعنامه ها 
بی‌اثر بودند چرا بازگشت شان چنین هراس آفرین است؟ واقعیت 
این است که برجام توانست اجماع جهانی علیه ایران را بشکند، 
فروش نفت را بازگرداند، دارایی ها را آزاد کند و برای نخستین بار 
حق غنی سازی ایران را در شورای امنیت تثبیت کند. این واکنش 
تندروها نشان می‌داد که آنها در تناقضی آشکار گیر افتاده‌اند؛ از 
یک سو برجام را »خســارت محض« می‌نامند و از سوی دیگر 
از تبعات لغوش به وحشــت افتاده‌اند. این دوگانگی چیزی جز 

اعتراف غیرمستقیم به دستاوردهای دیپلماسی نیست.

محمدجــواد ظریف، معمار برجــام نیز بارهــا تأکید کرده 
که توافق هســته‌ای یک راه حل عقلانی بــود؛ محدودیت های 
مشخص در برابر رفع تحریم ها. او یادآور شده است که مشکل 
اصلی نه در متن توافق بلکه در خروج یک جانبه آمریکا ســپس 
تخریب داخلی بود. ظریف با صراحت گفت: »اگر برجام نبود، 
ایران زیر بار اجماع جهانی له می شــد«. این جمله، نه دفاعی 
شخصی بلکه هشدار نســبت به آینده کشور است. دیپلماسی 
اگر از دست برود، جایگزین آن چیزی جز تحریم، انزوا و فشار 

اقتصادی نخواهد بود.

چرا روحانی هدف اصلی است؟
در اینجا یک پرســش اساسی مطرح می شــود، اینکه چرا 
تندروها بیش از همه به روحانی می تازند؟ با مروری بر گذشته 
شــاید بتوان به پاسخی روشــن رســید. روحانی در دو دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، شکستی سنگین به جناح تندرو 
تحمیل کرد. در ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ روحانی توانست با 
حمایت اصلاح طلبان پیروزی هایی تاریخی رقم بزند و تندروها 
را کنار بزند. زبان بی پرده روحانی نیز همواره برای آنان غیرقابل 
تحمل بوده اســت. نکته بعدی پایبندی روحانی و دولت او به 
حکمرانی مســئولانه اســت. روحانی برخلاف احمدی نژاد، 
هیچ گاه مرزهای رسمی نظام را نشکست و به اصول حکمرانی 
پایبند ماند و مهم تر از همه، ناکامی های آشکار خود تندروها در 
اداره کشور پس از ۱۴۰۰ است. تورم افسارگسیخته، وعده های 

بی ثمر و کاهش اعتماد عمومی، آنان را نیازمند یک »ســیبل 
دائمی« کرده است و چه کسی بهتر از روحانی که یادآور دوران 

امید و تنفس اقتصادی بود؟

صداوسیما؛ رسانه ملی یا رسانه خانوادگی؟
روحانی همچنین در همان سخنان تیرماه خود از صداوسیما 
گلایه کرد: »ما چهار نامه نوشــتیم برای پاسخ گویی اما فرصتی 
ندادند«. این گلایه زمانی معنا می یابد که بدانیم وحید جلیلی، 
برادر سعید جلیلی، قائم مقام صداوسیماست. اخیرا نیز انتقاداتی 
از سوی مخاطبان، متوجه این رسانه و استانداردهای دوگانه آن 
شــده و حاکی از این است که رســانه ملی در رفتاری دوگانه و 
کاملا به دور از بی طرفی، گزارش رسانه های تندرو علیه حسن 
روحانی را به طور کامل در آنتن می خواند اما گزارش روزنامه های 
دیگر علیه تندروها و مثلا ســعید جلیلی را 
نمی خوانــد. بدین ترتیب نهادی که باید ملی 
باشد عملا به تریبون انحصاری یک جریان 
بدل شــده اســت. تخریب‌های مداوم علیه 
روحانی و ظریف، حذف دیدگاه های متفاوت 
و ســکوت در برابر ناکامی هــای دولت های 
پس از روحانی، نشــان می‌دهد که رســانه 
ملی در عمل به رسانه‌ای جناحی تقلیل یافته 
است. جلیلی در ســال‌های اخیر با استفاده 
از رسانه های همسو از جمله صداوسیما که 
بــرادر کوچک تر او وحید جلیلی در جایگاه قائم‌مقام رئیس این 
ســازمان قرار دارد، تلاش کرده است تصویر تحریف  شده‌ای از 

سیاست خارجی و عملکرد دولت های میانه‌رو ارائه دهد.
اکنون که بار دیگر بحث مکانیسم ماشه بر سر زبان هاست 
باید یادآور شــد که این مکانیســم نه زاده دیپلماسی روحانی 
و ظریــف بلکه نتیجه خــروج آمریکا از برجام و کارشــکنی 
اروپاســت. ایران در چارچوب توافــق باقی ماند و حتی طبق 
گزارش های آژانس، تعهداتش را اجرا کرد اما با فشار واشنگتن 
و بی عملی بروکسل، برجام تضعیف شد. امروز تهدید بازگشت 
قطعنامه ها، بهانه‌ای تازه در دست تندروهاست تا علیه روحانی 
و ظریف یورش برند. اما واقعیت روشن است؛ اگر برجام باقی 
مانده بود و مســیر تعامل ادامه می یافت، نه مکانیســم ماشه 
فعال می شــد و نه ایران دوباره در معرض اجماع جهانی قرار 
می گرفت. کارنامه یک دهه اخیر پاسخ روشنی در خود دارد؛ 
سیاست تقابلی ســعید جلیلی و همفکرانش جز انزوا و فشار 
اقتصادی، دســتاوردی نداشــت. در مقابل، سیاست تعاملی 
روحانی و ظریف- حتی اگر ناقص و موقت- فضای تنفســی 
برای ایران گشــود و کشور را در موقعیتی حقوقی و بین‌المللی 
بی ســابقه قرار داد. تندروها با حملات پی‌درپی می کوشــند، 
گذشــته خود را تطهیر کنند اما تاریخ قضــاوت خواهد کرد. 
آنان که راه تعامل را گشــودند به ایران خدمت کردند و آنان که 
فرصت ها را سوزاندند، مسئول خسارت هایی هستند که هنوز 

بر دوش ملت سنگینی می کند.

وحانی اعلام آمادگی جلیلی برای مناظره با ر
نوید حسینیون

 عضو شورای استان خراسان رضوی
حزب کارگزاران سازندگی ایران
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گروه بین‌الملــل: علی لاریجانی، دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی، روز شــنبه پنجم مهرماه برای دومین بار در رأس هیأتی 
راهی بیروت شــد تا در مراسم ویژه نخستین سالگرد شهادت 
چند چهره برجسته مقاومت شرکت کند؛ از جمله سیدحسن 

نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین و شماری از یاران آنان. 
لاریجانــی در بدو ورود با تأکید بر تداوم پیوندهای تاریخی 
ایــران و لبنان گفت که حضورش در بیروت به منظور شــرکت 
در مجلس بزرگداشــت شهدای لبنان اســت؛ شهدایی که از 
خاک این کشور دفاع کرده‌اند و به‌ویژه نقش شهیدان نصرالله 
و صفی‌الدین را برجســته دانست. او با اشــاره به تغییر توازن 
ادراکات در منطقه، رفتار رژیم صهیونیســتی را عاملی معرفی 
کرد که اکنون برای همه کشورها و جریان ها روشن شده است؛ 
موضوعی که به‌زعم او، سخنان و هشدارهای دهه های گذشته 

نصرالله را اثبات می کند.
یکی از نکات کلیدی اظهارات لاریجانی، اشــاره به حادثه 
قطر و پیامدهای ناشــی از آن بود؛ رویــدادی که به گفته او، 
ضرورت ایجاد سازوکارهای همکاری میان کشورهای منطقه 
را آشکار کرده و از دید تهران، راهکارهای هم‌افزایی منطقه‌ای 
را مورد تأییــد قرار می‌دهد. او همچنین بــر افزایش مودت و 

دوســتی میان ملت های ایران و لبنان در سال های اخیر تأکید 
کرد و از حمایت ایران از دولت های مقتدر و مســتقل ســخن 
گفت؛ حمایتی که هــدف آن تقویت ثبات و ایجاد زمینه برای 
دولتی قوی در لبنان دانســته شد. لاریجانی مقاومت را مولود 
و افتخار ملت لبنان خواند و آن را »ســنگر مقاومی« در برابر 
رژیم اســرائیل توصیف کرد؛ جریانی که به باور او سرمایه‌ای 
بزرگ برای جهان اسلام است. او با تمجید از نقش سیدحسن 
نصرالله و جریان حزب‌الله، تأکید کرد که تشخیص زودهنگام 
خطر اســرائیل و برنامه‌ریزی بــرای مقابله با آن، عامل اصلی 

برجستگی و تأثیرگذاری این جریان در منطقه بوده است.
در طول سفر، لاریجانی با مقامات بلندپایه لبنانی از جمله 
نبیه بری، رئیس مجلس و نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله دیدار 
و گفت‌وگو کرد. او درباره نزدیکی های احتمالی میان حزب‌الله 
و عربســتان نیز موضعی مثبت اتخاذ کرد و گفت، مشــارکت 
فکری میان این دو طرف در چارچوب منافع اسلامی و مقابل 
دشمن مشــترک، اقدامی درست است و اختلافات نباید مانع 
گفت‌وگو و تفاهم شــود. در همین راستا، پاسخ او به اظهارات 
برخی نمایندگان آمریکایی حاکی از بی‌اعتنایی نسبی تهران به 

انتقادها و اتهامات خارجی بود.

لاریجانی همچنین به نقش ایران در هماهنگی کمک های 
بازسازی لبنان اشــاره کرد و گفت، تهران در تلاش است تا در 
قالب همکاری مشترک کشورهای اسلامی، بازسازی مناطق 
آسیب‌دیده را پیگیری کند. او بر این نکته پافشاری کرد که مردم 
لبنان »رشید« هستند و نیازی به قیم مآبی قدرت‌های خارجی 
ندارند؛ پیامی مســتقیم به آمریکا و دیگر بازیگران بیرونی که 

تلاش می کنند در امور داخلی لبنان دخالت کنند.
لاریجانی در بخش هایی از ســخنانش به مسأله تسلیحات 
حزب‌الله پاسخ داد و گفت، حزب‌الله آنچنان قدرتمند است که 

احتیاج به تسلیح از بیرون کرد.

اهمیت ســفر لاریجانی را می توان در سه بُُعد خلاصه کرد: 
اولا اعلام حمایت صریح تهران از محور مقاومت در شرایطی 
که فشارها برای خلع سلاح حزب‌الله افزایش یافته؛ ثانیا ارسال 
پیام های هشدارآمیز به بازیگران منطقه‌ای درباره هرگونه مداخله 
یا فشــار بیرونی؛ و ثالثا تقویت انســجام داخلی لبنان در برابر 
پروژه های اختلاف‌افکن دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. این 
ســفر، به‌ویژه در مقطع پس از تحولات منطقه‌ای و تنش های 
اخیر، نشــان‌دهنده عزم ایران برای حفظ نفــوذ و حمایت از 
متحدان خود و نیز آماده باش نسبت به هرگونه اقدام تهدیدآمیز 

علیه منافعش در منطقه بود.

شامگاه شنبه به وقت نیویورک، وبگاه رسمی شورای امنیت سازمان ملل 
به سرعت به‌روزرسانی شد تا خبر بازگشت تحریم ها علیه ایران را همزمان 
با اجرایی شدن رسمی آنها پوشــش دهد؛ تحریم هایی که از ساعت ۲۰ 
به وقت نیویورک )۳:۳۰ بامداد به وقت تهران( بار دیگر اعمال شــد و 
فصل تازه‌ای از تنش ها در روابط تهران و غرب گشود.  بامداد یک شنبه 
تروئیکای اروپایی یعنی فرانســه، آلمان و بریتانیا طی بیانیه‌ای رسمی از 
تکمیل روند »اسنپ بک« و بازگشت قطعنامه های پیشین شورای امنیت 
اســتقبال کردند و صراحتاًً نام 6 قطعنامه را برشمردند: ۱۶۹۶ )۲۰۰۶(، 
۱۷۳۷ )۲۰۰۶(، ۱۷۴۷ )۲۰۰۷(، ۱۸۰۳ )۲۰۰۸(، ۱۸۳۵ )۲۰۰۸( و ۱۹۲۹ 
)۲۰۱۰(. آنها در بیانیه خود خواستار پایبندی کامل ایران و همه‌ کشورها 
به مفاد این قطعنامه ها شدند و بازگشت تحریم ها را نتیجه »نقض های 
مکرر برجام« از ســوی تهران خواندند.  سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای 
که وبگاه وزارت خارجه آلمان آن را منتشــر کــرد، ایران را متهم کردند 
که از ســال ۲۰۱۹ محدودیت های برجــام را نادیده گرفته و اکنون ذخایر 
اورانیوم غنی  شــده‌اش را »۴۸ برابر سقف برجام« اعلام کردند؛ اتهامی 
که مقام های کشور آن را قویاًً رد کرده‌اند. آنها گفتند پیش از فعال سازی 
اســنپ بک بارها تلاش کردند از طریق مذاکره، ایران را به بازگشــت به 
پایبندی ترغیب کنند و حتی پیشنهاد تمدید محدود اسنپ‌بک را به عنوان 
اهرمی برای بازگشت به مذاکرات مستقیم با آمریکا مطرح کرده بودند. 

پیشنهادی که به ادعای آنها از سوی ایران پذیرفته نشد.
 

دیپلماسی را پایان  یافته نمی‌دانیم
مقامــات آلمانی، فرانســوی و بریتانیایی اعلام کردند که اولویت شــان 
اجرای ســریع تحریم های بازگشته اســت اما فوراًً افزودند که بازگشت 
تحریم ها نباید به معنای پایان تلاش های دیپلماتیک باشد و آنها همچنان 
به دنبال راه حل سیاســی هســتند؛ البته شــرط این تداوم را »بازگشت 
ایران به تعهدات پادمانی و عــدم تنش‌زایی« اعلام کردند. همزمان کایا 
کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تصریح کرد که بازگشت 
تحریم ها نباید پایانی بر دیپلماســی باشد و اتحادیه اروپا، آماده‌ است به 

تلاش های دیپلماتیک ادامه دهد. 

اقدام باطل اروپا از نگاه ایران
پاســخ رسمی تهران با تندی و قاطعیت همراه بود. سیدعباس عراقچی 
وزیر امورخارجه، اقدام تروئیکای اروپایی را »سوءاســتفاده از سازوکار 
برجام« خواند و تاکید کرد که سه کشور اروپایی و آمریکا به‌واسطه‌ آنچه 
او »نقض تعهدات« آنها خواند، حقی برای بازگرداندن تحریم ها ندارند. 
عراقچی یادآور شــد که طبق متن قطعنامه ۲۲۳۱ این قطعنامه در تاریخ 
۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ )۲۶ مهر ۱۴۰۴( منقضی خواهد شــد و بر این اســاس 
»تحریم های لغو شده، نمی توانند دوباره اعمال شوند« و هر تلاش برای 

این کار را باطل و بی‌اعتبار دانســت. متن رسمی وزارت خارجه نیز این 
اقدام را از نظر حقوقی بی مبنا و از نظر اخلاقی مردود توصیف کرد و بارها 
به ســوابق و نامه های رســمی تهران به دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد.  
وزارت امورخارجه نیز بیانیه‌ای به موارد نقض و »سوءنیت« کشورهای 
آمریکا و سه کشــور اروپایی اشاره کرده است؛ از جمله حمایت آشکار 
یا پنهان آنها از حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران. در این بیانیه، 
بازگرداندن قطعنامه هایی که پیش‌تر خاتمه یافته‌اند، اقدامی غیرقانونی و 
از نظر اخلاقی و منطقی غیرقابل پذیرش دانســته شده است. همچنین 
ایران هشدار داده که برای پیگیری قضایی و مجازات عاملان این تجاوز 
و نیز دریافت غرامت از تمامــی ظرفیت های حقوقی و بین‌المللی بهره 

خواهد گرفت.

آمریکا استقبال کرد
آمریکا نیز، با وجود خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، بازگشت تحریم ها را 
گامی اجرایی  شده توصیف و خواهان گفت‌وگوی مستقیم بین واشنگتن 
و تهران شــد. مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا، فعال سازی دوباره‌ 
تحریم ها را »پاســخی به نقض گسترده تعهدات هسته‌ای ایران« خواند 
و از تهران خواست که »مســتقیماًً وارد گفت‌وگو شود«. در بیانیه های 
واشنگتن، بازگشت تحریم ها همزمان با تأکید بر باز بودن راه دیپلماسی 
مطرح شد؛ اما شرط این دیپلماسی را گفت‌وگوی مستقیم و با حسن نیت 

اعلام کردند.

دلایل بن بست مذاکرات
بررســی روند تحولات 6 ماه گذشــته در روابط ایران با غرب نشــان 
می‌دهد کــه آمریکا و اروپا هیچ گاه برای خواســته های خود از تهران 
مرزی مشخص نکرده‌اند. نقطه شروع این فشارها بحث »غنی سازی 

صفــر« بود اما دامنه آن به‌ســرعت گســترش یافت. بــه روایت علی 
لاریجانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی، غربی ها ابتدا بر توقف کامل 
غنی ســازی پافشاری کردند. او یادآور می شود: »همان ها که در توافق 
قبلی امضا داده بودند، گفتند نیروگاه هســته‌ای در اختیار شــما قرار 
می‌دهیم اما غنی سازی حق شما نیســت«. این تناقض، نشان‌دهنده 
رویکردی بود که از نگاه تهران نه بر اســاس منطق فنی و حقوقی بلکه 
بر مبنای محدودســازی ظرفیت های ایران بنا شــده بود. گام بعدی، 
ورود به موضوع توان موشکی ایران بود. غربی ها تأکید داشتند هرگونه 
مذاکره باید این حوزه را هم شامل شود. در حالی  که تهران این مطالبه 
را بی‌ارتباط با پرونده هسته‌ای می‌دانســت. در واقع، از نگاه مقامات 
کشور، روند مطالبات غربی ها نشان می‌داد که پس از غنی سازی و توان 
موشکی، نوبت به دیگر توانمندی های بومی کشور می‌رسد؛ فرآیندی که 
هیچ سیاستمدار ایرانی نمی‌توانست، آن را بپذیرد. به همین دلیل مسیر 
هرگونه توافق در ســایه این زیاده خواهی ها بسته و بازگشت تحریم ها 
اجتناب ناپذیر شد. دبیر شــورای عالی امنیت ملی در این  باره تصریح 
می کند که ایران برای جلوگیری از ایجاد بهانه در افکار عمومی جهانی 
حتی برخی خواسته های غیرمنطقی غرب را پذیرفت: »ما می‌دانستیم 
مذاکرات به نتیجه نمی‌رســد اما برای اینکه نگویند ایران مذاکره را رد 
کرده اســت، راه های مختلف را آزمودیم«. این ســخنان نشان می‌دهد 
که تهران تلاش داشــت، تصویر کشــوری غیرهمــکار را از خود دور 
کند، هرچند نتیجه‌ای ملموس در پی نداشــت.تحلیل این روند آشکار 
می کند که شــکاف اصلی نه بر سر جزئیات فنی بلکه بر سر چارچوب 
کلی مطالبات بود. غربی ها تلاش داشــتند، دایــره محدودیت ها را به 
حوزه های فراتر از برنامه هســته‌ای بکشانند، در حالی  که ایران چنین 
روندی را تهدیدی علیه اســتقلال و امنیت ملی می‌دانست. نتیجه این 

تقابل، بازگشت تحریم ها و تداوم بی‌اعتمادی متقابل بود.

دومین سفر علی لاریجانی به لبنان حاوی چه پیامی بود؟

سنگ مقاومت

دعوت به مذاکره پس از ماشه!دعوت به مذاکره پس از ماشه!
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه سران کشورهای اروپایی می گویند: بازگشت تحریم های ایران به معنای پایان دیپلماسی نیست

اجتماعی خود به نام »تروث سوشــال« نوشــت: »ما یک 
فرصت واقعی برای ایجاد عظمت در خاورمیانه داریم. همه 
برای چیزی ویژه آماده‌اند، بــرای اولین بار در تاریخ. ما این 
کار را انجــام خواهیم داد«. ترامپ این ســخنان را با لحنی 
تأکیدی مطرح کرد و گرچه مقصود دقیق او از این اظهارات 
روشن نیست اما احتمالا رئیس جمهور آمریکا به طرحی که 
اخیرا برای غزه مطرح کرده، اشاره دارد. پیش تر پایگاه خبری 
کســیوس، گزارش داده بود که ترامپ به همراه »اســتیون  آ
ویتکاف« فرســتاده کاخ ســفید، در حاشیه مجمع عمومی 
ســازمان ملل طرحی تازه برای پایان جنگ غزه ارائه و تاکید 
کرده‌اند که جنگ باید فوراًً متوقف شود زیرا ادامه آن انزوای 
بیشــتر رژیم صهیونیســتی در عرصه بین‌المللی را به دنبال 
خواهد داشــت. بر اســاس این گزارش، طرح ترامپ شامل 
اصولی همچون آزادی تمامی اســرای باقی مانده، برقراری 
آتش بــس دائمی، خــروج تدریجی رژیم صهیونیســتی از 
غزه، ایجاد سازوکار حکمرانی جدید بدون حضور حماس، 
تشکیل نیروی امنیتی متشکل از فلســطینی ها و نیروهای 
کشورهای عرب و مسلمان، تأمین مالی حکومت جدید غزه 
و بازسازی آن توسط کشورهای عربی و مسلمان خواهد بود. 
در همین حال واشنگتن پســت نیز نوشــت: پیشنهاد ترامپ 
برای پایــان دادن به جنگ غزه همچنین با توقف فوری تمام 
عملیات نظامی‌ در محل های خود، تثبیت »خطوط نبرد« و 
آزادی تمام زندانیان زنده، ظرف ۴۸ ساعت و تحویل اجساد 
بیش از ۲۰ نفر دیگر که گمان می‌رود کشــته شــده‌اند، آغاز 
می شود. طبق طرح ۲۱ ماده‌ای، تمام تسلیحات حماس نابود 
خواهد شد. به آن دسته از نیروهای حماس که »به همزیستی 
مسالمت آمیز متعهد شوند« عفو عمومی داده می شود. برای 
اعضای حماس که تصمیم به ترک فلسطین می گیرند، عبور 
امن به کشورهای دیگر تسهیل می شود. این در حالی است 
که نه اســرائیل و نه حماس با این طرح ۲۱ بندی که مقامات 
آمریکایی طی هفته گذشته در جلسات سطح بالای سازمان 
ملل با دولت های منطقه‌ای و متحدان به اشتراک گذاشتند، 
موافقت نکرده‌اند. انتظار می‌رود، دونالد ترامپ روز دوشنبه 
در دیدار با »بنیامین نتانیاهو« نخست‌وزیر این رژیم در کاخ 

سفید، او را ملزم کند که این طرح را بپذیرد.

خبر ویژه ترامپ!
جنگ غزه پایان می یابد؟

خاورمیانهدیپلماسی

ابوالفضل خدایی
گروه بین‌الملل
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اکبر اکســیر می گوید روزی که می خواســتند شاعر ملی 
انتخاب کنند، به فردوسی رأی داده و گفته فردوسی شاعر ملی 
و حافظ زبان ماست اما شهریار شاعر محلی و بومی است و 

نباید او را شاعر ملی بخوانیم.
این شاعر طنزپرداز نام آشــنای ایرانی و بنیان گذار سبک 
»فرانو« در گفت‌وگــو با خبرگزاری مهر از انتشــارات فعال 
خود در آســتارا، جدیدترین کتاب طنز خود »خندیدن به افق 
محلی«، نگاهش به فضای مجازی و داســتان پشت عکس 
کودکی‌اش با معدل ۱۰/۲۵ که اخیراًً در شبکه های اجتماعی 
دست به‌دســت شد، پرده برداشــت و بار دیگر نشان داد، طنز 
برای او نه فقط خنده که شــرافت قلم و تجربه زندگی است. 
مجموعه شــعر »در سوگ ســپیداران« شــعرهای پیش از 
انقلاب، »بفرمائید بنشینید صندلی عزیز«، گزیده غزلیات میزا 
محمدرحیم طایر آســتارایی با نام »طایر خیال«، »زنبورهای 
عســل دیابت گرفته‌اند«، »من هارا شورا هارا« شامل اشعار 
طنز ترکی و ترجمه به فارسی، »پسته لال سکوت دندان شکن 
است« سومین آلبوم شعر فرانو و »شعرهای گاوی«، مشترک 

با ابوالقاسم تقوایی از جمله کتاب های اکبر اکسیر است.
با توجه به اینکه اکبر اکسیربا زبان ترکی آستارایی آشنایی 
دارد و تجربــۀ کار طنز در این زبان را هم داشــته‌اید، دربارۀ 
این که چرا تاکنون شعر ترکی‌ منتشر نکرده، می گوید: »شعر 
ترکی دارای اصطلاحات خاص خود اســت و معروف ترین 
نمونه هایش آثار اســتاد شــهریار اســت. حتــی روزی که 
می خواســتند شــاعر ملی انتخاب کنند، من به فردوســی 
رأی دادم و گفتم فردوســی شــاعر ملی ماســت و شهریار 
شــاعر محلی و بومی. در بین شاعران بومی، شهریار واقعاًً 
شهریار شعر اســت اما اگر او را شاعر ملی بخوانیم، اشتباه 
اســت چراکه حافظ زبان ملی ما فردوسی است. اگر من با 
لهجۀ آســتارایی و ترکی آستارایی شعر بگویم، شعر جدی از 
آن ســاخته نمی شود چون بیشتر اشــعار این لهجه باید طنز 
داشــته باشند و برای خنداندن مخاطب به کار روند. من هم 
تاکنون یکی دو کتاب در این زمینه چاپ کرده‌ام، در ســطح 
آستارا، یا شعرهایی که برای مناسبت های مختلف به صورت 
ترانه بوده‌اند که آن هم فقط برای شــوخی اســت. خیلی کم 
پیش آمده که یکی دو بیت شــعر جدی داشــته باشم. اکثر 
بچه های آذربایجان، اطراف اردبیــل و خود اردبیل، خیلی 
خوب به این مقولــه پرداخته‌اند و من واقعاًً از دیدن کارهای 
متین و پربارشــان لذت می برم. اما ما میان رشــت و اردبیل 
گیر کرده‌ایم؛ نه ترک ترکی هستیم، نه گیلکی. بعضی ها آمدند 
گفتند »آقا شــما تالشی هســتید«، در حالی که ما تالشی 

نیستیم. اصلًاً آستارا خودش یک جزیرۀ مستقل است.«

وقتی ازدواج می کنند، طنز را کنار می گذارند
اکســیر دربارۀ این‌که چگونه می توان استعدادهای جوان را در 
مسیر طنز و در راستای تربیت یک طنزپرداز واقعی راهنمایی 
کرد، می گوید: »من از سال ۵۷ اولین انجمن ادبی را در آستارا 
بنیان گذاشــتم. بچه هایی که آن جا بودند، فراخوان دادیم، به 
در خانه شان رفتیم و دعوت شان کردیم. تعدادشان زیاد نبود؛ 
اوایــل انقلاب فقط چند پیرمرد بودند که شــعرهای معمولی 
می گفتند اما بعدها که در حلقۀ فرانو و در کارگاه هنری خودم 
کار را ادامه دادم، شــاعران بســیار خوبی معرفی شدند. الان 

هر کدام برای خودشــان استادی هســتند که دیگر مرا قبول 
ندارند و من آن قدر خوشــحالم که شــاگردان به حدی برسند 
که استادشــان را قبول نداشته باشــند! این وحشتناک خوب 
است. اولًاً باید کلاس باشد؛ اســتادانی بیایند و کارگاه های 
شعر طنز هفتگی برگزار شود. این روش واقعاًً جواب می‌دهد. 
مثلًاً هفته‌ای یک بار جمع شوند، یک استاد بیاید و شگردهای 
طنزنویسی را آموزش دهد و بعد اخلاق اصیل طنز و شرافت 
طنــز را به عنوان دیکتــه به آن ها بیاموزد تــا بفهمند که به هر 
روش خنداندن اصلًاً خوب نیست. این است که ما می توانیم 
طنزپردازهای خوبی در جامعه داشــته باشیم. الان طنزپرداز 
زیاد داریم ولی چون مدیریت نمی شوند، اکثراًً تعطیل می کنند 
یا وقتــی ازدواج می کنند، طنز را کنــار می گذارند. می‌دانیم 
برای یک طنزپرداز واقعی یک دوست حقیقی پیدا نمی شود. 
همه دوستان، فامیل ها، حتی همسر طنزپرداز، از او روگردان 
می شــوند چون در طنز حرف هایی می‌زند که هیچ کس، چون 
حرف راست است، نمی پسندد. خدا ملیحه مرا حفظ کند که 
به تمام طنزهای من خندیــده، آن هم چندین بار. و من هم با 
این که گفتم، طنزهایم خنده‌دار نیست و کار من از گریه گذشته 

است؛ بدان می خندم ولی باز هم تشویقم می کند.«

فقط یک شوخی بود
اکبر اکســیر دربارۀ اجرای بریده روزنامه و عکس کودکی 
او که معدلش را ۱۰/۲۵ نشان داده، می گوید: »ماجرای آن 
بریده روزنامه که در فضای مجازی منتشــر شد و عکس 
کودکی که زیرش نوشــته بودند »اکبر اکســیر، معدل ۱۰، 
تبریک« این است که سال ۱۳۶۹ یک روز با ملیحه نشسته 
بودم و گفتــم چرا عروس خانم دادش رفتــه بالا؟ او گفت 
»امین نوه‌ام ۱۹/۷۵ گرفته. چرا ۲۰ نگرفته؟ رفته که با مدیر 
دعوا کند! به ملیحه گفتم: بیا یک کاری بکنیم. تو به عنوان 
مادر من عکســی از کودکی‌ام را به روزنامه بفرست و برای 
معدل 10/25 به من تبریک بگــو«. ملیحه موافقت کرد. 
من هم از زبان ملیحه نوشتم: »فرزند دلبندم اکبر اکسیر، با 
معدل ۱۰/۲۵ شاگرد اول کلاس اول.« و به روزنامۀ محلی 
دادم و آن را چاپ کردند. عکس هم در کنار پدربزرگم بودم؛ 
آن را هم بریدم و چســباندم. در عکس، من حدود شش یا 
هفت ساله بودم و یقه سفید می پوشیدیم. این معصومیت و 
آن کلمات نوســتالژیک باعث شد همه با آن ارتباط خوبی 
برقرار کنند. عکس و متن دســت به دســت گشت. یکی 
گفت آقایی در کاشــان این را گذاشــته، یکی در کرمان و 
دیگری در فلان شــهر. آخرین بار هم شنیدم که پسر آقای 
آهنگران گفتــه: »وقتی معدل آقای اکســیر را می‌بینم، به 
نظرم برخی وزرای دولت های پشین همین معدل را دارند!« 
این ماجرا آن قدر جذاب شــد که حتی فرماندار آستارا هم 
برایم فرســتاد. بله این ماجرا فقط یک شوخی بود. بعضی 
خانواده ها حساسیت بیش از حد داشتند و می پرسیدند چرا 
بچــه من ۲۵ صدم کم گرفته. ما اما برعکس، به این افتخار 
می کردیــم. خیلی ها به من مراجعــه کردند و گفتند »تو رو 
خدا، معدلت همین اســت؟« گفتم: بله، ما ۲۰ یا ۳۰ نفر در 
یک کلاس بودیم، نصف قبول شدند، نصف دیگر رد شدند 
و فقط من و یکی دو نفر از دوســتان قبول شدیم. هیچ کدام 

واقعاًً مهم نبود.«

به فردوسی رأی دادم نه شهریار به فردوسی رأی دادم نه شهریار 
به اعتقاد اکبر اکسیر فردوسی حافظ زبان ملی ماست

معاون گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به 
افزایش اســتفاده از واژه های بیگانه می گوید: »نسل حاضر رسماًً 
دیگر فارســی حرف نمی‌زنند. متأسفانه این موضوع تفاخر شده و 
باید جای این تفاخر را عوض کنیم. باید به ملیت خودشــان فخر 

بفروشند نه به ملیت بیگانه.«

تمسخر واژه‌گزینی عامل واگرایی 
نســرین پرویزی در گفت‌وگو با ایســنا دربارۀ پیوســت رسانه‌ای 
واژه های مصوب فرهنگستان با توجه به اینکه در گفت‌وگویی گفته 
بود »رسانه ها بعد از مدتی سراغ واژه های مصوب می‌روند و این امر 
به جای کمک به جا افتادن واژه ها، مسیر دیگری را در مقابل آن ها 
قرار می‌دهد و دستمایه طنز می شود«، اظهار کرد: »طبیعی است که 
واژه گزینی در فرهنگستان بدون کمک رسانه ها و نهادهای دولتی 
نمی تواند پیش برود زیرا این واژه ها باید به کار گرفته شــوند تا مردم 
به آن ها عادت کنند. زمانی که یک واژه را انتخاب می کنند و گاه به 
تمســخر در بافت های غیرمعمول می برند، یک چیز خنده‌داری از 
آب درمی آید. اگر شما هم واژه های فیزیک را در بافت غیرمعمول 
ببرید، طبیعتاًً چیز جالبی نمی شود و مردم متوجه مطلب نشده و آن 
را به مسخره می گیرند اما زمانی که این واژه ها در بافت خود به کار 
برود یا در مجموعه خوشــه‌واژه که بررسی شده به کار برود، مسیر 
دیگری را طی خواهد کرد.« معاون فرهنگســتان با تأکید بر این که 
بیرون آمدن یک واژه از مجموعه واژه ها مسأله‌شان است، تصریح 
کرد: »این واژه ها مطرح می شود بدون این که کسی فکر کند ممکن 
اســت واژه را عوض کنیم یا نکنیم و از طرف دیگر متأسفانه ارتباط 
نزدیکی با رســانه ها نیست. خوب اســت اگر نشریه‌ای می خواهد 
واژه‌ای را منتشر کند از ما دربارۀ آن سؤال کند که واژه مشکلی ندارد 
یا می خواهید تجدیدنظر کنید یا نه؟ این را از این جهت می گویم که 
خیلــی وقت ها مثلًاً در کتاب اول مــان، واژه‌ای آمده اما  در کتاب 
دوازدهم یا شانزدهم تجدیدنظر کرده‌ایم. از ما سؤال نمی شود. مثلًاً 
»کروچنده« را تصمیم گرفته بودیم، بگوییم »کروچی« که آقای دکتر 
سامعی پیشنهاد دادند یا »کروچه« پیشنهادی که دکتر حدادعادل 

)رئیس فرهنگســتان( مطرح کرده بودند که شبیه »کلوچه« است 
و مشــکلی در تلفظش نیست و »کروچه« به معنایی چیزی که در 
دهان ترد و شــکننده است. اگر از ما می پرسیدند، می گفتیم دست 
نگه ‌دارید چون احتمالًاً تجدیدنظر خواهد شــد. زمانی که چنین 
اتفاقی می‌افتد، باب تمســخر باز می شود و مردم ارتباطی که باید با 
واژه برقرار کنند، نمی کنند، چون می شود بازیچه در دست کسانی 

که روی خوشی به فرهنگستان ندارند.« 

نقش رسانه ها در جا افتادن معادل ها
او با  اشاره به نقش رسانه ها در جا افتادن معادل ها و واژه های تازه، 
گفت: »واژه های مصوب فرهنگســتان به نوعی حکم قانونی دارد 
و برای اســتفاده ابلاغ می‌شود. البته این واژه‌ها سه سال به صورت 
آزمایشــی هســتند، یعنی هر واژه‌ای که به تصویب فرهنگســتان 
می‌رسد، سه ســال آزمایشی است. خیلی خوب است که رسانه ها 
این مصوبه ها را به کار ببرند تا بازخوردهای مردم را ببینیم و بدانیم این 
واژه ها در بافت عادی و طبیعی زبان چگونه به کار می‌رود. درست 
است که واژه بعد از سه سال قطعی می‌شود اما زبان قطعیت ندارد 
زیرا در هر زمان چیزی در جامعه مطرح است و با فلان واژه‌ای که 
تصویب شــده، تضاد یا اشتراکی دارد بنابراین باید در آن واژه قبلی 
تجدیدنظر کنیم، کاری که خودمان هرازگاهی انجام می‌دهیم؛ مثلًاً 
واژه‌ »بوفه« )کمدی که در گوشــه‌ای از خانه می گذارند( آن زمان 
که واژه گزینی می‌کردیم که ابتدای راه واژه گزینی در فرهنگســتان 
بود، ســال ۷۵-۷۶، ما »چینی‌جا« را بــرای آن مصوب کردیم اما 
در آن زمــان توجه نکردیم که »چینی جا« بافــت قدیمی دارد ولی 
»بوفه« که مردم می خرند و می خواهند استفاده کنند، مدرن تر است 
بنابراین باید واژه مقداری نوین تر و مدرن تر باشد و مردم بتوانند از آن 
استفاده کنند. زمانی که ما می گوییم »چینی جا« طبیعتاًً خانواده‌ای 
که چند میلیون هزینه کرده و پول »بوفه« می‌دهد، دیگر اســمش 
را »چینی جــا« نمی گذارد و می خواهد بگوید »بوفه« خریدیم. در 
فرهنگستان در زمینه واژه گزینی مقداری ورزیده‌تر شده‌ایم و ممکن 

است، تجدیدنظر کنیم.«

 روایت نسرین پرویزی معاون واژه گزینی فرهنگستان زبان
از فرآیند واژه سازی ها و پذیرش یا عدم پذیرش شان

مشکله شکاف زبانی 
گفتار

سینمای جهان

»جنــگاوری« فیلم جنگی محصول ســال ۲۰۲۵ به نویســندگی 
و کارگردانــی ری مندوزا و الکس گارلند اســت. این فیلم جنگی که 
بر اســاس یک داستان واقعی ساخته شــده است، داستان یک گروه 
پشتیبانی از ســربازان آمریکایی را روایت می کند که در سال ۲۰۰۶ در 
شــهر رمادی عراق در یک خانه دو طبقه مســتقر می شوند. اما همه 
 چیز کاملا خلاف پیش‌بینی ها پیش می‌رود، موقعیت شــان لو می‌رود 
و وارد یک نبرد مرگ و زندگی با نیروهای دشــمن می شوند. این فیلم 
بر‌اســاس تجربیات مندوزا در طول جنگ عراق به عنوان سرباز یگان 
ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا ســاخته شده و گوشه‌ای از 

نبرد رمادی را به تصویر می کشد که او و جوخه‌اش تجربه کردند.
»جنگاوری« تلاش دارد، تصویری وقع گرایانه از جنگ و نبرد در 
خط مقدم جبهه نمایش دهد. از همان ابتدا که نوشته‌ای ظاهر می شود 
و اعلام می کنــد که به تماشــای خاطرات به تصویــر درآمده عده‌ای 
کهنه‌ ســرباز خواهیم نشست این تاکید بر واقعی بودن همه چیز قوت 
می گیرد. شــیوه فیلمبرداری و طراحی صحنــه و صدا همه بر واقعی 
بودن داستان تاکید دارد. دوربین متحرک فیلم سازان در تمام مدت در 
حال نمایش تنش هایی است که نه تنها در اتمسفر بلکه در حرکات و 
چهره های سربازان هم به خوبی نمایان است. دوربین روی دست که با 

سربازان همراه می شود هم به این واقع گرایی کمک می کند.
این فیلم در ژانر اکشــن، درام و جنگی به صورت مشترک توسط 
ایالات متحده و انگلستان تولید شده است. از بازیگران فیلم می توان 
به ویل پولتر، کاسمو جارویس، جوزف کوئین، کیت کانر، فین بنت، 
نوآ ســنتینو و مایکل گاندولفینی و چندی دیگر اشاره کرد که با ایفای 

نقش های خود به خوبی توانسته‌اند به واقع گرایی اثر کمک کنند.
فیلم براساس ایجاد یک موقعیت جنگی پرتنش شکل گرفته و در 
آن خبری از شخصیت‌پردازی های مرسوم در فیلم های جنگی نیست. 

در واقع انگار قرار نیســت، تماشــاگر با یکی از شــخصیت‌ها درگیر 
شــده با او همذات پنداری کند و یا او را به خاطر بسپارد. کارگردانان 
تلاش کردند یک موقعیت به شــدت واقعی و پرتنش را در فیلم ایجاد 
کنند و تصویری واقعی از گوشــه‌ای از جنگ را نشان دهند که همراه 
با شکســت و ناکامی است و تلخی ها و دشواری‌های آن را به تصویر 

جنگاوری براساس تجربه واقعی کارگردانش ساخته شده است

یان از جنگ تصویری عر
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دومین مجموعه در حال پخش پلتفرم اســتارنت متوقف 
شد تا این ســرویس، محتوای جدیدی برای انتشار نداشته 
باشــد. در حالی که از اوایل شهریور ماه پخش قسمت های 
جدید مجموعه نمایش خانگی »کنکل« در پلتفرم استارنت 
به حالت تعلیق درآمده بود، در هفته گذشته مجموعه »جزر 
و مد« نیز به انتشــار نرســید تــا این پلتفــرم فاقد محتوای 

اختصاصی جدید باشد.
در شرایطی که مدتی پیش توقف تولید این سریال تکذیب 
شده بود، پیگیری ایسنا از عوامل دست‌اندرکار نشان می‌دهد 
»جزر و مد« اگرچه تا چند قســمت آینده تولید شــده و در 
اختیار پلتفرم قرار دارد اما تولید ســریال طی حدود دو یا سه 
ماه گذشــته متوقف بوده تا دســتمزدها پرداخت شود و کار 
ادامه پیدا کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است. گفته می شود، 
بازیگران و عوامــل فعلا صبر کرده‌اند و منتظر حل شــدن 
مشکل‌ هســتند و به پروژه‌های دیگر نپیوسته‌اند. پلتفرم به 
آنها وعده داده که به‌زودی مسائل به ‌وجود آمده، حل خواهد 

شد.
در شــرایطی کــه صفحــه خروجــی پلتفــرم در موعد 
انتشــار قســمت چهاردهم »کنکل« پخش نشدن این اثر را 
»اصلاحات فنــی و محتوایی« معرفی کرده بود، در روزهای 
گذشته خروجی این پلتفرم و صفحات اجتماعی آن واکنشی 
به توقف پخش ســریال »جزر و مد« نداشته و اطلاع‌رسانی 
جدیدی نیز درباره »کنکل« صورت نگرفته است.این اتفاق با 
مخالفت تماشاگران هر دو سریال مواجه شده که نظرات منفی 
فراوانی را در صفحه رسمی پلتفرم استارنت ثبت کرده‌اند. در 
حالی که پست های صفحه این پلتفرم به طور معمول کمتر از 
۳۰۰ کامنت دارند، پای پســت آخر این صفحه که ویدیویی 
از قســمت بیست‌وسوم مجموعه »جزر و مد« است، حدود 
۱۲۰۰ کامنت ثبت شــده که اغلب آنها به پخش نشدن این دو 
اثر اشــاره دارد. اســتارنت تاکنون انتشار همین دو سریال را 
کلید زده که در حال حاضر هر دو متوقف‌ هســتند.مجموعه 
»کنکل« در قسمت های پایانی قرار دارد اما مجموعه »جزر 
و مد« که  ۴۲ قســمتی معرفی شده تاکنون به نیمه رسیده و 
نزدیک به ۲۰ قســمت تا پایان فاصلــه دارد.پیش از این هم 
این پلتفرم با تعویق و یا به تاخیر افتادن پخش این دو سریال 
مواجه شــده بود که هر بار با وجود نشر اخباری در رسانه ها 
مبنی بر مشکلات مالی استارنت، مسوولان این پلتفرم اعلام 
می‌کردند که چنین مشکلی وجود ندارد و تنها اشکالات فنی، 

باعث به تعویق افتادن پخش سریال ها شده است. 
ادمین صفحه اینســتاگرامی استارنت تا همین چند وقت 
پیش در پاسخ به ســوالات مخاطبان در بخش کامنت های 
ایــن صفحه درباره ایــن وقفه ها، توضیحاتی از این دســت 
می‌داد: »خبر متوقف شدن پروژه ها به دلیل مشکلات مالی 
درست نیست.«، »خیالتان راحت سریال پخش می شود.«، 
»مشــکلی برای پخش منظم بقیه قســمت ها نیســت.«، 
»قســمت نهم »کنکل« با توجه به مشکلات دو هفته قبل 
امکان پخش نداشت. همه کسب‌وکارها از جمله ما با شرایط 
سختی مواجه شده بود و امیدواریم، قابل درک باشد.« و... 
اما حالا انگار به دلیل جدی شــدن مشکلات مالی، ادمین 

صفحــه دیگر حرفی بــرای گفتن ندارد و ســکوت را به هر 
توضیحی ترجیح می‌دهد. 

این پلتفرم از آغاز نتوانســت پخش منظمی داشته باشد 
و دو ســریال »کنکل« و »جزر و مد« با توقف پخش و یا 
تعویق انتشار مواجه شدند. با اینکه در آغاز این طور به نظر 
می‌رســید که پلتفرم استارنت با مدیریت برادران آقا گلیان و 
حمایت مالی گروه میهن قصد داشــت، حضوری پر قدرت 
گهی،  در بازار داشته باشد و با ایده اشتراک رایگان و جذب آ
روی دســت رقبا بلند شــود اما در همان ابتــدای کار وارد 
بحران شد. این اتفاق در انتظار دیگر پلتفرم ها هم خواهد بود 
و به‌زودی چند پلتفرم دیگر هم به سرنوشت استارنت دچار 
خواهد شــد. همان طور که پیش از این چارخونه هم به این 
پایان رسیده بود. شهریورماه اخباری مبنی بر تغییر و تحول 
در روند آماده سازی پلتفرم وی‌اودی »آی نت« منتشر شد که 
هنوز به صورت رسمی آغاز به کار نکرده بود. این پلتفرم یکی 
از سرویس‌هایی به شمار می‌رفت که گفته می شد، قرار است 
در ماه های آینده با انتشــار دو سریال جدید »بی‌عاطفه« و 
»زرافه« به ناوگان صنعت نمایش خانگی اضافه شود. این 
در حالی اســت که شنیده می‌شــود، مذاکرات برای فروش 
دو سریال یاد شــده به پلتفرم‌های فعال بازار وی‌اودی آغاز 
شده؛ امری که می تواند حتی نشانه‌ای بر توقف فعالیت های 
»آی نت« باشد.پیش تر برخی دیگر از سرویس های جدید 
وی‌اودی نیز قبل از راه‌اندازی رســمی بــا تعطیلی مواجه 
شــده بودند که از جمله آنها می تــوان به دو پلتفرم »پلی« و 
»ایما« اشــاره کرد. این در حالی اســت که بعضی دیگر از 
پلتفرم هــای جدید هــم اوضاع چندان مســاعدی ندارند. 
پلتفرم شیدا که با مجموعه »آبان« سروصدای فراوانی به راه 
انداخته بود پس از پایان این ســریال با کمبود محتوا مواجه 
شد و در نهایت، حقوق پخش مشترک دو مجموعه »اجل 
معلق« متعلق به فیلم نت و »شــکارگاه« متعلق به فیلیمو را 
در آستانه انتشار خریداری کرد. شــیدا هم‌اکنون تنها یک 
کمدی ماورایی به صورت مشــترک در حال پخش دارد که 
نمی تواند، کاربــران زیادی را برای خریداری اشــتراک آن 
ترغیب کند. این پلتفرم که با پشــتوانه مالی یکی از بانک ها 
فعالیت می کند برای ماه‌های آینده یکی، دو سریال و برنامه 
ترکیبــی معرفی کرده کــه البته هنوز از زمــان دقیق پخش 
آنها خبری در دســت نیست. مشــابه این اتفاق برای پلتفرم 
نبراس، متعلق به یکی از تهیه کنندگان ســینما نیز رخ داد که 
تنها سریال »شغال« مشــترک با فیلیمو را در اختیار دارد و 
در غیبت دیگر محتواهای اختصاصی، خریداری اشتراک آن 
از جذابیت زیادی برای کاربران برخوردار نیست. نماوا هم که 
مدت هاست به صورت کج‌دارومریز فعالیت دارد احتمالا در 
آینده‌ای نزدیک به سرنوشتی نظیر این پلتفرم ها دچار خواهد 
شــد و تنها می تواند به صورت اشــتراکی به پخش و انتشار 
برخی از ســریال ها بپردازد. این  سرنوشت در انتظار مدیران 
پلتفرم هایی است که تصور می کنند، می توانند با تولید محتوای 
محــدود و فروش اشــتراک یــا تبلیغات در شــبکه نمایش 
خانگی، فعالیت داشته باشند و با ســاده‌انگاری، این کار را 

فعالیت پرسود و با سرمایه‌ای محدود و بی‌زحمت می‌دانند. 

استارنت استارنت کنسلکنسل
 عدم انتشار دو سریال نشان از تعطیلی پلتفرم تازه کار دارد

 پذیرش واژه‌های کاربردی
نســرین پرویزی با بیــان این که اگــر واژه ها 
در نوشــتار و گفتار بیایند مردم آن ها را به کار 
می برند، افزود: »پیامــک و رایانه راحت جا 
افتادند زیرا این واژه ها کاربرد دولتی پیدا کردند 
و به‌وسیله صداوســیما و این‌ور و آن‌ور اعلام 
شــد که مثلًاً »یارانه خود را دریافت کنید« و 
این موضوع باعث شــد، مردم یارانه را حفظ 
کرده و آن را بپذیرند و یــا »پیامک« را به هر 
زوری بود، پذیرفتند. بــا توجه به طول مدتی 
که واژه هــا را تصویب کرده بودیم، زمان برد تا 
بــه کار ببرند. به هر حال تــا زمانی که واژه ها 
به کار نرفت، جا نیفتاد.« معاون فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی با بیان این که هر واژه‌ای 

که انتخاب می کنیم، برای نسل بعد است، توضیح داد: »واژه های‌ 
مصوب برای نســل آینده مســلماًً بهتر جواب گو خواهد بود زیرا 
خودمــان به برخی از واژه ها عادت کرده‌ و یکی ‌در میان اســتفاده 
می کنیم؛ مثلًاً ممکن اســت یک ‌بار بگوییم »فکس« و بار دیگر 
»دورنگار« اســتفاده کنیم، یا یک جا بگوییم »ایمیل« و در جای 
دیگری بگوییم »رایانامه« یا هــر واژۀ دیگری. ما باید عادت های 

خود را کنار بگذاریم.«

 شکاف زبانی
پرویزی دربارۀ این که شــاهد شــکاف زبانی در میان نسل جدید 
هستیم و نســل جدیدتر در گفتار خود بیشــتر از واژه‌های بیگانه 
اســتفاده می کند درحالی که به گفتۀ او واژه های فرهنگستان برای 
نســل های جدیدتر اســت و آیا با این وجود به‌نظرش نسل جدید 
می پذیرد از این واژه ها اســتفاده کند، توضیح داد: »اگر این واژه ها 
در متــون وارد شــود، طبیعتاًً آن هــا را به کار می برنــد؛ مثال بارز 
آن واژه های زبان شناســی است که شــماها در کتاب های درسی 
خوانده‌اید، واژه هایی ماننــد »واج« و »واج گونه« و »واکه« و... 
در کتاب های درسی آمده و دانش آموز این ها را حفظ می‌کند بدون 
این که بداند واژه فارســی است یا نه، همانطور که »میتوکندری« را 
حفظ می کند. واژه ها چه بیگانه چه فارســی اگر وارد کتاب درسی 
شود به کار می‌رود. نسل ها عوض می شوند و هر کدام زبان خود را 
می آورند، در دوره ما هم زبان هایی بود و ســیدمهدی سمائی کتاب 
»فرهنگ لغات زبان مخفی« را نوشــت. زبــان مخفی در دورۀ ما 
به گونه‌ای بود و در نســل زِِد )Z( یک‌جور دیگر اســت. متأسفانه 
کاربرد واژه های بیگانه بســیار زیاد شــده و  ایــن را قبول دارم که 
شــاید نتوانیم با  همۀ این‌ها مقابله کنیم ولی باید کار فرهنگی کرد. 

در واقع ارزش گذاری برای زبان فارســی مهم اســت و باید کاری 
بکنیم که زبان فارسی در ذهن نسل حاضر، ارزشمند جلوه کند که 
این کار متأســفانه آن گونه که باید و شاید انجام نمی شود و البته کار 
فرهنگستان هم نیســت. فرهنگستان فقط می تواند، معادل بسازد 
و دراختیــار مردم بگذارد اما زمانــی که یک نفر به لحاظ فرهنگی 
علاقه‌ای به این زبان نشان نمی‌دهد، مشکل از جای دیگری است. 
باید جامعه، مســئولان جامعه، وزارت ارشاد، صداوسیما و... به  
این فکر باشــند که ما چه کنیم که نسل حاضر هویت ملی خود را 
ارج بنهــد و از آن به عنوان یک میــراث نگهداری کند نه اینکه آن 
را زبانی ببیند که کارایی نداشــته و ترجیح می‌دهد به »میز« بگوید 
»تِِیبل«. الان این جور شده، در گذشته در فروشگاه می گفتند در آن 
پیشخان یا در آن قفسه است الان می گویند در آن تیبل است. همه 
کلماتی که دارند به کار می برند انگلیسی است و رسماًً دیگر فارسی 
حرف نمی‌زنند. متأسفانه این موضوع تفاخر شده و باید جای  این 
تفاخر را عوض کنیم. باید به ملیت خودشــان فخر بفروشند نه به 
ملیت بیگانه. این فقط کار فرهنگستان نیست. وظایف فرهنگستان 
مشخص است و سعی می کنیم با صداوسیما برنامه هایی در جهت 
تقویت زبان فارســی داشته باشــیم. صحبت هایی شــده اما باید 
کارهای بیشتری با وزارت ارشاد داشته باشیم که اهمیت این زبان و 
اهمیت ملیت خودمان را نشان بدهیم. زمانی که معیار کشور خوب، 
کشورهای اروپایی و یکی از کشــورهایی غربی می شود یا ترجیح 
می‌دهند در این جا زندگی نکنند و خیلی ها دارند، می‌روند یا زمانی 
که می خواهند وارد دانشگاه شوند از همان ابتدا برنامه شان این است 
که از کشــور خارج شوند و برنگردند، خب زبان خود را بی‌اهمیت 
جلــوه می‌دهند و دربارۀ آن اصلًاً فکر نمی کنند. الان در جمع های 

جوانان دیده‌ام که رسماًً انگلیسی حرف می‌زنند.«

شبکه خانگی

کشــند. در واقع مندوزا می خواهد یک نگاه کاملا واقعی به جنگ و 
یک نبرد شکست خورده در فیلم »جنگاوری« را داشته باشد. اما پس 
از یک معرفی و آشــنایی کوتاه با شخصیت های فیلم به سرعت وارد 
یک عملیات در کوچه های رمادی می‌شوند که این عملیات خیلی زود 
به یک جهنم برای آنها تبدیل خواهد شد. تماشاگر ابتدا تصور می‌کند 
که قرار است شاهد تلاش قهرمانانه این سربازان باشد و فیلم نگاهی 
حماســی به این اتفاق خواهد داشــت. اما واقعیت این است که فیلم 
فقط می خواهد، شما را با خود وارد یک جهنم کند تا درک بهتری از 
چنین عملیاتی داشته باشید. از همان ابتدا که نوشته‌ای ظاهر می شود 
و اعلام می کنــد که به تماشــای خاطرات به تصویــر درآمده‌ عده‌ای 
کهنه‌ســرباز خواهیم نشست این تاکید بر واقعی بودن همه چیز قوت 
می گیــرد.  گارلند و مندوزا با حذف موســیقی پس‌زمینه، که معمولا 
در فیلم های جنگی برای برانگیختن احساســات اســتفاده می شود، 

مخاطب را مستقیما در هرج‌ومرج و وحشت جنگ غوطه‌ور می کنند. 
این انتخاب، تجربه‌ای نزدیک به مســتند ایجاد می‌کند که مشابه آثار 
کلاسیک ضدجنگ است. فقدان موسیقی باعث می شود، صداهای 
محیطی مثل شلیک گلوله، فریاد ســربازان و انفجارها به تنهایی بار 

احساسی و وحشت صحنه‌ها را منتقل کنند.
برخلاف بسیاری از فیلم های جنگی که داستان های تخیلی یا بیش 
از حد دراماتیــزه ارائه می‌دهند، »جنگاوری« به واقعیت های میدانی 
جنگ وفادار اســت. مندوزا که خود در نبرد رمادی حضور داشــته، 
جزئیاتی را به فیلمنامه اضافه کــرده که واقع گرایی را تقویت می کند، 
از نحوه تعامل سربازان با یکدیگر تا تصمیم گیری های تاکتیکی تحت 
فشار. این فیلم تصویری مشابه از آنچه کاترین بیگلو در »صندوقچه 
درد« ارائــه داد را بــه نمایش می گذارد. فیلمی کــه موفق به دریافت 
اسکار بهترین فیلم، فیلمنامه و کارگردانی در سال 2010 شد. داستان 
فیلم بیگلو هم در عراق رخ مــی‌داد و بیش از اینکه بر دارماتیزه کردن 
رخــدادی جنگی تکیه کند بر واقعی بــودن اتفاقات و مصائبی که بر 
سر سربازان پیش می آمد، تاکید داشت. مندوزا و گارلند هم با همین 
هدف، داســتان خود را جلو دوربیــن برده‌اند. نیمی از فیلم، موقعیتی 
را به تصویر می کشد که در آن ســربازان کار زیادی انجام نمی‌دهند. 
آنها تنها در انتظار اتفاقی هســتند که قرار است بر سر آنها آوار شده 
و به شکست منتهی شــود. »جنگاوری« در واقع تصویری است که 
جنگ بر سر سربازان آمریکایی می آورد. فیلم سازان می‌دانند که نبرد 
زیر آتش سنگین دشمن جایی برای احساسات گرایی باقی نمی گذارد 
و برای زنده ماندن بایــد تا پای جان مبارزه کرد و فیلم هم همین را به 

مخاطبش نشان می‌دهد.
این نوع موقعیت ســازی، پیام ضدجنگ فیلم را از شعارزدگی دور 
می کند چراکه به جای ســخنرانی‌های اخلاقــی، واقعیت های تلخ 
جنگ را از زاویه دید یک ســرباز نشان می‌دهد. روایت فیلم از تمرکز 
بیش از حد بر قهرمان پروری یا دشمن سازی اغراق آمیز پرهیز می کند. 
نیروهــای عراقی در فیلم نه به عنوان هیولاهــای یک‌ بعدی بلکه به 

عنوان تهدیداتی واقعی اما گمنام به تصویر کشیده شده‌اند. 
»جنگاوری« فیلم تحسین  شده از سوی منتقدان است که تصویری 
واقعی از جنگ و آنچه بر سر ارتش آمریکا در عراق آمد، ارائه می‌دهد 
و رویکردی انتقادی به نقش آمریــکا در جنگ های خارجی و رفتار 

نیروهای نظامی‌اش دارد.
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همراه با جریان مکالمه حرکت کنید. اگر موضوعی به  ذهن تــان خطــور می کند، اجازه دهید عبــور کند و به 4
گفت‌وگــو بازگردید. نادیده گرفتن صحبت های طرف مقابل برای 

آماده سازی سؤال بعدی، نشانه عدم توجه واقعی است.
اگر چیــزی را نمی‌دانید، صادقانه بگویید »نمی‌دانم«.  ارزش کلام در صداقت است.5
تجربــه خــود را معادل تجربــه دیگران قــرار ندهید.  مشکلات و شرایط هر فرد منحصر به فرد است و نباید با 6
بیان تجربه شــخصی خود، موضوع را به خودتان معطوف کنید. 

محور گفت‌وگو فرد مقابل است، نه شما.
از تکــرار مداوم نظر خود خــودداری کنید. این عادت  به‌ویــژه در محیط های کاری یــا در برخورد با کودکان 7

شایع است و از کیفیت مکالمه می کاهد.
وارد جزئیات غیرضروری نشــوید. افــراد به تاریخ‌ها،  نام ها و جزئیات ریز اهمیــت چندانی نمی‌دهند. آنچه 8

اهمیت دارد، خودِِ شما و ارتباطی است که برقرار می کنید.
گوش دهید. شــنیدن فعال و عمیــق مهم ترین مهارت در  گفت‌وگو است و نیازمند تلاش و توجه واقعی است. بدون 9

گوش ‌دادن، چیزی جز تبادل سطحی کلمات رخ نخواهد داد.
کوتاه و مختصر ســخن بگوییــد. همان‌گونه که گفته  می شــود، گفتار باید به‌اندازه‌ای کوتاه باشد که توجه را 10
جلــب کند و در عین حال به‌اندازه کافــی بلند که اصل مطلب را 

پوشش دهد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

»عده‌ای هســتند که اگر روزی تحریم ها برداشته شود، سکته 
می کنند؛ زیرا درآمدهای سرشاری بابت تحریم دارند. کاسبان 
تحریم نمی خواهند این وضعیت از بین برود.« این عبارت ساده 
اما دقیق که توسط محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صدا 
و سیما مطرح شد به خوبی راز تداوم و حتی تشدید تحریم های 

اقتصادی ایران در دهه های اخیر را آشکار می کند.
تکرار مدام گزاره هایی مانند کاسبان تحریم یا کاسبان تورم 
ما را به گروه‌های خاصی ارجاع می‌دهد که از یک تعادل بد در 
اقتصــاد ارتزاق می کنند و نفع می برند؛ تعادل بد به این معنا که 

منفعت این گروه های ذی نفع در گرو منفعت کلی اقتصاد 
و جامعه نیست بلکه مانند یک بازی جمع صفر، نفع آنها 
در زیان دیگران اســت. برای نمونه یک سیاســت غلط 
اقتصادی تدوین و تصویب و اجرا می شود که رانت و سود 
بزرگــی برای یک گروه اقلیت دارد امــا زیان بزرگی برای 
آحاد جامعه به دنبال دارد. بهترین مثال همین تحریم است 
که عملکرد اقتصاد ایران در سال های گذشته را تحت تأثیر 
قرار داده است. ایران هم به لحاظ شدت تحریم ها و هم به 
لحاظ تداوم آن ها، یکی از برجسته ترین نمونه های جهانی 
است؛ به همین دلیل مطالعات داخلی و خارجی متعددی 
درباره آن انجام شــده اســت. تحریم هــای ایران فرصتی 
کم نظیر برای بررســی آثــار بلندمــدت، محدودیت های 
اقتصادی بر یک اقتصاد نسبتاًً باز و کوچک فراهم می آورد 
به‌ویژه به دلیل وجود داده های تاریخی دقیق در این حوزه. 
منطق اولیه پشــت تحریم های غیرهدفمند آن اســت که 
فشــار اقتصادی بر مردم به طور خودکار به فشار سیاسی 
بر دولت منجر شــود و تغییر رفتار یا ساختار سیاسی را به 
همراه داشته باشد. در مقابل، تحریم های هدفمند بر این 
فرض اســتوارند که وارد کردن هزینه مستقیم به نخبگان 
حاکم می تواند، تصمیم گیری آنان را تغییر دهد. با این حال 
شواهد آماری نشان می‌دهد که در عمل، تحریم ها به  ندرت 
اهداف سیاسی مورد نظر تحریم کنندگان را محقق کرده‌اند.

این یادداشــت می کوشــد ضمن مرور یافته های پژوهشی 
درباره تحریم های ایران میان پیامدهای اقتصادی و پیامدهای 
اقتصاد سیاسی تمایز بگذارد و نشــان دهد چگونه ذی نفعان 
داخلی تحریم ها در شــکل گیری چرخه تداوم و تشــدید آن ها 

نقش آفرینی می کنند.
در 4 دهه گذشــته، ایران هــدف گســترده ترین مجموعه 
تحریم های اقتصادی قرار گرفته است؛ تحریم هایی که به طور 
پیوســته روابط اقتصادی و سیاسی کشور را با جهان محدود 
کرده‌اند. نقطه آغاز این روند به بحران گروگان گیری ســفارت 
آمریکا در سال 1979 بازمی گردد. آمریکا در واکنش دارایی های 

ایران را مسدود کرد و روابط دو کشور به سرعت وارد تنش شد. 
با وجود توافق الجزایر در سال 1981 بی‌اعتمادی و تحریم های 
دوره‌ای ادامــه یافت. دهه هــای بعد، تحریم ها متناســب با 
شــرایط سیاســی و نگرانی‌های بین‌المللی شدت گرفتند. در 
دوره کلینتون، محدودیت ســرمایه گذاری خارجی در صنعت 
نفت اعمال شد. افشــای فعالیت های هسته‌ای در سال 2002 
مسیر تازه‌ای به این سیاست داد. شورای امنیت بین سال های 
2006 تا 2010 چندین قطعنامه تحریمی در حوزه هســته‌ای و 
موشکی تصویب کرد. سپس در ســال 2012 اتحادیه اروپا به 
آمریکا پیوســت و با تمرکز بر صادرات نفت و بانک مرکزی، 
فشارها را به سطحی بی سابقه رساند. این روند تا توافق برجام 
در ســال 1394 ادامه و برای مدتــی کوتاه کاهش یافت. اما با 

خروج دولت ترامپ از برجام در 1397 تحریم ها دوباره و حتی 
شدیدتر بازگشتند. سیاست فشار حداکثری علاوه بر موضوع 
هســته‌ای، هدف تغییر رفتار منطقه‌ای و حتی سیاسی ایران را 

دنبال می کرد.
پیامدهای تحریم ها بر اقتصاد ایران در سه بعد اصلی قابل 
بررسی است: رشــد اقتصادی، گسترش اقتصاد غیررسمی و 
اثرات توزیعی. پژوهش های مختلف نشان می‌دهند، تحریم ها 
نرخ رشــد بالقوه 4 تا 5 درصدی اقتصاد ایــران را به حدود 2 
درصد کاهش داده‌اند. کاهش صادرات نفت، ســقوط ارزش 
ریال و تورم بالا از مهم ترین کانال های اثرگذاری بوده اســت. 
برخی پیامدهای غیرمترقبه همچون افزایش صادرات غیرنفتی 

و توسعه صنایع نظامی نیز گزارش شده‌اند.
اقتصــاد غیررســمی در دوران تحریم به طور محسوســی 
گسترش یافته است. شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی بستر 
رانت جویی و فساد را تقویت کرده و شبکه های غیرشفاف مالی 
و تجاری قدرت گرفته‌اند. شواهد نشان می‌دهد هرچه تحریم ها 
طولانی تر شــوند، اقتصاد به مسیرهای جایگزین خو می گیرد 
اما این ســازگاری به قیمت افزایش فساد و تضعیف نهادهای 
رسمی تمام می شود. در سطح خرد، آثار تحریم ها بر اشتغال، 
رفاه خانوار و آموزش آشکار است. مطالعات نشان داده‌اند که 
نرخ مشــارکت زنان کاهش یافته و شــکاف های جنسیتی در 
آموزش تشدید شده است. تولید ناخالص داخلی در سال های 
اوج تحریم تا 19 درصد کمتر از حالت بدون تحریم برآورد شده 
است. حدود 10 درصد خانوارها به فقر سقوط کرده‌اند و 
فقط بخش کوچکی پس از رفع موقت تحریم ها توانسته‌اند 
از فقر خارج شــوند. گروه های روستایی، کم سواد و فعال 
در بخش خصوصی بیشــترین آسیب را دیده‌اند، در حالی 
که کارکنــان دولت و گروه های برخــوردار از رانت کمتر 

متضرر شده‌اند.
بــا وجود این، همه ضعف های اقتصادی ایران ناشــی 
از تحریم ها نیست. ســوءمدیریت، فساد گسترده، نظام 
بانکی ناکارآمد و سیاست های دستوری نیز نقش پررنگی 
در تداوم تورم و رشــد پایین دارند. تحریم ها این ضعف ها 
را تشــدید کرده و توجیهی برای سیاســت های ناکارآمد 
داخلی فراهم آورده‌اند. در نتیجه، ترکیبی از فشار خارجی 
و مشکلات ساختاری، رکود تورمی و کاهش رفاه را تعمیق 
کرده اســت. تحریم ها علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای 
اجتماعی جدی داشته‌اند؛ از افزایش نابرابری جنسیتی و 
مهاجرت نخبگان تا کاهش ازدواج و نرخ باروری. چنین 
پیامدهایــی آثار بلندمدت و جبران ناپذیری برای توســعه 

کشور ایجاد می کنند.
مطالعه مورد عراق نمونه روشنی از ناکامی تحریم‌ها در 
تغییر رفتار رژیم های استبدادی است. تحریم های شدید 
دهــه 1990 اقتصاد عراق را فروپاشــاند و به مرگ صدها 
هــزار نفر انجامید اما صدام حســین ســال ها در قدرت باقی 
ماند و در نهایت تنها با حمله نظامی سرنگون شد. این تجربه 
نشــان می‌دهد، تحریم ها گاه نه جایگزین جنگ بلکه مقدمه 
آن می شوند. نتیجه کلی آن است که تحریم ها اگرچه می توانند 
فشــار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهــی ایجاد کنند اما در 
بسیاری موارد اهداف سیاسی اعلام‌ شده را محقق نمی سازند. 
در ایران نیز تحریم ها به جای تغییر ســاختار سیاســی موجب 
گســترش فســاد، تقویت گروه های ذی نفع داخلی و افزایش 
شکاف میان دولت و جامعه شــده‌اند. از این رو به جای آنکه 
ابزاری برای صلح و اصلاح باشــند بــه عاملی برای پیچیده تر 

شدن بحران‌ها تبدیل شده‌اند.

بســیاری از افراد بر این باورند که هنــگام صحبت، طرف مقابل 
به‌درستی به سخنان شــان گوش نمی‌دهد. در عین حال بسیاری 
دیگــر نیز تمایل دارند گفت‌وگوهای بهتــر، مؤثرتر و مثبت تری با 
دیگران داشته باشند. سلِِست هِِیدلی روزنامه‌نگار، مجری رادیو و 
نویسنده آمریکایی است. او بیش از دو دهه در رسانه‌های مختلف 
از جملــه رادیوی ملــی عمومی آمریکا فعالیت داشــته و اجرای 
برنامه های گفت‌وگومحور را بر عهده داشته است. هیدلی بیشتر به 
دلیل سخنرانی مشهورش در »تد« شناخته می شود که میلیون ها 
بار دیده شده است. او تجربه‌ای طولانی در زمینه روزنامه نگاری 
و اجرای برنامه های رادیویی دارد و ســال ها، کار او بر پایه تعامل 
و گفت‌وگو با افراد گوناگون بنا شــده اســت. ایــن تجربه عملی 
باعث شده، توصیه های او نه صرفاًً نظری بلکه برآمده از مشاهده 
و آزمون در شرایط واقعی باشــند. از سوی دیگر در دنیای امروز 

که ارتباطات اغلب سطحی و پر از حواس‌پرتی است، تأکید او بر 
مهارت هایی مانند گوش دادن فعال، پرســیدن سؤالات درست و 
پرهیز از خودمحوری، پاسخی مستقیم به یکی از نیازهای اساسی 
جامعه معاصر است. سلست هیدلی 10 تکنیک کاربردی را برای 

بهبود کیفیت مکالمات پیشنهاد می کند:
هم‌زمان چند کار را انجام ندهید. هنگام گفت‌وگو ذهن  خــود را از امور دیگــر آزاد کنید. اگــر تمایلی به ادامه 1

صحبت ندارید، آن را به پایان برسانید.
خــود را دارید و مجالی برای پاســخ یا مخالفت طرف 2 از فضل فروشــی پرهیز کنید. اگر تنها قصد بیان نظر 
مقابل قائل نمی شوید، بهتر است به‌ جای گفت‌وگو، یادداشت یا 
مقاله‌ای بنویســید. گفت‌وگو زمانی معنا دارد که آماده شنیدن و 

تبادل نظر باشید.
پرسش های بله/ خیر نپرسید. سؤالات را با چه کسی  چه چیزی، چه زمانی، کجا، چرا و چگونه آغاز کنید. 3
این نوع پرسش ها فرصت تفکر و ارائه پاسخ های غنی تر را به طرف 

مقابل می‌دهند.

چرا عده ای دوست دارند تحریم شویم؟

ین کسب وکار شیر

توصیه های هیدلیتوصیه های هیدلی
چرا گوش دادن مهم است؟

بورس تهران بــرای دومین روز متوالی در مســیر صعودی 
حرکت کرد. این درحالی است که بازارهای رقیب با اصلاح 
نسبی قیمت ها همراه بودند. نماگر اصلی بازار سهام در روز 
یک شــنبه با افزایش 2.4 درصدی وارد کانال دو میلیون و 

600 هزار واحد شد.
دیروز بازار ســهام شــاهد موج جدیدی از تقاضا بود و 
مبلغی بــه میزان 2 هزار و 300 میلیارد تومان پول از ســوی 
ســهامداران حقیقی،‌ وارد گردونه معاملات سهامی شد. به 
این ترتیب رکورد 83 روزه ورود پول حقیقی شکســته شد. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند؛با توجه به جاماندگی بورس 
تهران از بازارهای موازی بدیهی اســت که بورس به دنبال 

جبران بازدهی خود باشد.
شــاخص کل بورس در روز یک شــنبه با رشد بیش از 
2.4 درصدی بیشترین نوسان روزانه را از ابتدای اردیبهشت 
امســال به ثبت رســاند. این نماگر طی این دو روز گذشته 
گام هایی رو به جلو برداشــته است. شاخص هموزن نیز با 
رشد 1.86 درصد همگام با دماسنج اصلی بورس، تحرکات 
صعودی را نشان داد. ضمن آنکه اصلاح نسبی قیمت‌ها در 
بازار ارز که نرخ هر برگ اسکناس آمریکایی را به کانال 110 
هزار تومان رسانده، موجب شــده است تا رکورد ورود پول 
به بازار سهام شکســته شود. بورس تهران در روز یک شنبه 
میزبان 2 هزار و 300 میلیــارد تومان پول حقیقی بود که در 
83 روز معاملاتی اخیر سابقه نداشت. با این حال همچنان 
برخی از فعالان بورسی، تداوم استقبال حقیقی ها از بورس 
را در گرو تغییر برخی از عوامل اقتصادی و بنیادی می‌دانند.
دلار در بازار آزاد که تحت تاثیر اخبار و انتظارات تورمی 
ایجادشده ناشی ازبازگشت تحریم ها، به قله تاریخی رسیده 
است؛ در معاملات روز گذشــته در سطح 112 هزار و 800 
تومان کار خود را به اتمام رساند. دلار معاملات روز جاری 
را در ســطح 112 هزار و 500 تومان آغاز کــرد و در ادامه با 
افزایش عرضه‌ها‌ عقب نشینی کرد و به کانال 110 هزار تومان 
رسید. هر گرم طلای 18 عیار در کانال 10 میلیون و 100 هزار 
تومان مورد معامله قرار گرفت و ســکه امامی هم در کانال 
108 میلیون تومان میان خریداران و فروشــندگان دست به 
دست شد. چشم‌انداز بورس تهران به شدت به عوامل کلان 
اقتصادی و سیاســی وابسته است. از یک سو، تورم مزمن، 
رشــد نقدینگی و نبود گزینه های جایگزیــن مطمئن برای 
سرمایه گذاری، جریان نقدینگی را به سمت بازار سهام سوق 
می‌دهد و می تواند، محرکی برای رشــد اســمی شاخص‌ها 
باشــد. از ســوی دیگر، محدودیت های ســاختاری بازار 
مانند عمق کم، وابستگی شدید به صنایع کالایی و دولتی، 
نبود شــفافیت کافی و تغییرات مکرر در مقررات، ریسک 
سرمایه گذاران را بالا می برد. تحریم های خارجی و وضعیت 
مبادلات ارزی نیز به طور مســتقیم بر صنایع بزرگ بورسی 
اثرگذارند و هر نوســان در نرخ ارز یا سیاســت های تجاری 
به سرعت در قیمت سهام منعکس می شود. در کوتاه‌مدت 
بــورس تهران بیشــتر از انتظــارات تورمی و نــرخ ارز اثر 
می گیرد و رشد آن بیشتر جنبه جبرانی دارد تا توسعه‌ای. در 
میان مــدت و بلندمدت اگر اصلاحات نهادی مانند افزایش 
شفافیت، ثبات مقررات، حمایت از حقوق سهام‌داران خرد 
و بهبود روابط بین‌المللی انجام نشود، بازار سرمایه همچنان 
پرنوســان، شــکننده و کمتر جذاب برای ســرمایه گذاران 
بلندمــدت خواهد ماند. در یک جمع بنــدی می توان گفت 
بورس تهران پتانسیل رشــد اسمی در شرایط تورمی را دارد 
اما تحقق رشد واقعی و پایدار آن در گرو تغییرات ساختاری 

عمیق در اقتصاد و سیاست گذاری کلان است.
همچنین چشــم‌انداز قیمت دلار در ایران به چند متغیر 
کلیــدی گره خورده اســت. نخســتین عامــل، وضعیت 
درآمدهای ارزی کشــور است که به صادرات نفت، شرایط 
تحریم ها و امکان دسترســی به منابع بلوکه  شــده، بستگی 
دارد. هر گشــایش سیاســی یا توافقی که فــروش نفت و 
نقل‌وانتقــال ارز را تســهیل کند، می تواند فشــار تقاضا را 
کاهش دهد و ثبات نســبی ایجاد کنــد. در مقابل، تداوم یا 
تشدید محدودیت ها، عرضه ارز را محدود کرده و زمینه ساز 

افزایش نرخ خواهد بود.
عامل دوم، سیاست های پولی و مالی داخلی است. رشد 
مداوم نقدینگی، کسری بودجه ساختاری و وابستگی دولت 
به منابع بانکی، باعث تضعیف ارزش ریال می شــود. حتی 
اگر عرضه ارز در کوتاه مدت مدیریت شود، تورم داخلی بالا 
به مرور فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را افزایش می‌دهد.

عامل سوم، انتظارات جامعه اســت. تجربه نشان داده 
تغییرات سیاســی، ابهــام در مذاکرات یا اخبــار مربوط به 
روابط خارجی بیــش از واقعیت های اقتصادی بر بازار ارز 
اثر می گذارد. همین انتظارات، موج های تقاضای سفته بازانه 

ایجاد می کند که نوسانات کوتاه مدت را تشدید می کند.

دومین روز خوشی
بازارها به کدام سمت وسو می روند؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

مترجم

بازار سهام

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گــروه اجتماعی: بحران خاموش جمعیــت در ایران، ابعاد 
هشداردهنده‌ای یافته است. بر اساس تازه ترین پیش بینی ها، 
نرخ رشــد طبیعی جمعیت کشــور تا ســال ۱۴۱۵ به صفر 
می‌رســد و جمعیت ایــران هرگز به ســقف ۱۰۰ میلیون نفر 
نخواهد رسید. این وضعیت که با ثبت کمترین میزان موالید 
در تاریخ معاصر و افزایش بی سابقه فاصله فرزندآوری همراه 
شده، زنگ خطر را برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور 

به صدا درآورده است.
داده های جمعیتی ایران، روندی شتابان و بی سابقه را نشان 
می‌دهند. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت 
با اشاره به کاهش سریع نرخ باروری از بیش از 6 فرزند به ازای 
هــر مادر در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از دو فرزند در حال حاضر این 

تغییر 3۵ ساله را در دنیا بی سابقه می‌داند.
آمار رســمی ســازمان ثبت احوال نیز این هشدار را تأیید 
می کند: در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار طی ۶۵ سال گذشته 
تعداد موالید به زیر یک میلیون تولد رسید و با ثبت تنها ۹۷۹ 
هزار و ۹۲۳ واقعه ولادت، کمترین آمار موالید تاریخ معاصر 
ثبت شــد. این رقم نسبت به ســال قبل حدود ۸۰ هزار تولد 

کمتر است.
این روند کاهشــی، آینده جمعیتی کشور را به‌ شدت تحت 
تأثیر قرار داده است. قاسمی هشدار می‌دهد که اگر روند فعلی 
کاهش باروری ادامه یابد حدود ســال ۱۴۱۵ نرخ رشد طبیعی 
جمعیــت ایران به صفر خواهد رســید و پــس از آن از حوالی 
ســال ۱۴۲۰ کشور وارد فاز رشــد منفی جمعیت خواهد شد. 

پیامد این زوال این اســت که بر اساس الگوهای آینده پژوهی، 
ســقف جمعیتی ایران در سال ۱۴۲۰ تنها حدود ۹۲ میلیون نفر 
پیش بینی می شــود و کشور هیچ گاه جمعیت ۱۰۰ میلیون نفر را 

تجربه نخواهد کرد.

سالمندی سریع و تأخیر در فرزندآوری
در کنار کاهش تعداد تولدها، شاخص های دیگر جمعیتی نیز 
نشان از یک گذار جمعیتی ســریع به سوی سالمندی دارند. 
مســئولان اعلام کرده‌اند که میانگین ســن ایران در ۴۵ سال 
گذشته از ۲۲ به ۳۲ سال افزایش یافته و اگر این روند ادامه یابد 
تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۲۶ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند 
بــود. این وضعیت که جمعیت پژوه آن را »چالشــی پرهزینه« 
می‌دانــد علاوه بر تحمیل هزینه هــای اجتماعی و اقتصادی، 
»ریتم عمومی جامعه را کند می کند که برای کشوری مثل ایران 

خوشایند نیست«.
همزمان با کاهش کلی بــاروری، تمایل زوج های جوان به 
تأخیر در فرزندآوری نیز به یک معضل ســاختاری تبدیل شده 
است. میانگین سن زنان در اولین بارداری حدود ۲۷.۵ سال و 
مردان ۳۲.۳ سال است. این تأخیرها عمیق تر نیز شده است: 
مرکز رصد جمعیــت گزارش داده که میانگیــن فاصله زمانی 
بین تولد فرزند اول و دوم با افزایش چشــمگیر از ۳.۳ ســال 
در دهه ۶۰ به ۵.۹ ســال در ســال ۱۴۰۳ رسیده است. این به 
آن معناســت که خانواده ها هم دیرتر فرزند می آورند و هم بین 

فرزندان فاصله‌ای بسیار طولانی می‌اندازند.

اقتصاد و سبک زندگی؛ موانع اصلی فرزندآوری
کارشناســان بر این باورند که اقتصــاد و تغییرات فرهنگی، 
مهم ترین دلایل افت شــدید نرخ باروری هســتند. تورم بالا 
)نرخ تورم نقطه‌به نقطه در اســفند ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ درصد( 
و گرانــی افسارگســیخته، هزینه‌ پرورش فرزند را به شــدت 
افزایش داده اســت. علاوه بر این، بیــکاری جوانان )حدود 
۲۰.۱ درصد برای گروه ســنی ۱۵ تا ۲۴ سال( و بحران مسکن 
و رشــد نجومی قیمت اجاره بها، امید و توان مالی خانواده ها 
را برای فرزندآوری از بین برده اســت. از نظر فرهنگی، تغییر 
نگرش ها به ازدواج، تأخیر در آن و افزایش تجرد در میان نسل 
جدید مشهود اســت. زنان تحصیل کرده و شاغل نیز به دلیل 
عــدم تطابق قوانین کار با نیازهای مــادران و کمبود خدمات 
نگهــداری کودک، فرزنــدآوری را به تعویــق می‌اندازند. در 
مجمــوع، ترکیب »مشــکلات اقتصادی، بی ثباتی شــغلی و 
نگرانی های مربوط به آینده فرزندان« را می توان عوامل اصلی 

این بحران خاموش نامید.

سیاست های حمایتی: از قانون تا واقعیت
در واکنــش به این تهدید، قانون گذار هدف گذاری کرده بود که 
نرخ باروری کلی کشور به حداقل ۲.۵ فرزند برسد. دولت نیز 

با ابلاغ »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« اقداماتی 
نظیر افزایش مرخصی زایمــان، اعطای وام های فرزندآوری و 
تسهیلات مسکن را در دستور کار قرار داد. با این حال کاهش 
۸۰ هزارتایی تولدها در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تأثیر عملی 

این سیاست ها تاکنون محدود بوده است.
با این وجود، برخی نشانه های مثبت دیده می شود: میانگین 
فاصله ازدواج تا تولد نخســتین فرزند اخیراًً ۰.۳ سال کاهش 
یافته و میل به داشتن فرزند سوم نیز ۱۱ درصد بیشتر شده است. 
قاسمی این تغییرات را نشانه‌ای از »شکستن قبح فرزندآوری 

بیشتر« و تبدیل شدن آن به یک »ارزش اجتماعی« می‌داند.
اما دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هشــدار می‌دهد 
که »فرصت فرزندآوری آن قدر گســترده نیست« که زوج های 
جــوان تصــور می کنند و خیلــی زود دیر می شــود. او تأکید 
می کند که فرزندآوری هرچند یک انتخاب شــخصی است اما 
آثار عمیقی بر مســائل عمومی کشور دارد و باید پیشگیری از 
ناباروری ثانویه نیز در دستور کار نهادهای سلامت قرار گیرد. 
کارشناسان معتقدند تا زمانی که حمایت های اقتصادی پایدار، 
بازار کار منعطف و زیرســاخت های نگهداری کودک فراهم 
نشود، تلاش ها برای بازگشــت به نرخ جانشینی و فرار از دام 

سالمندی شدید به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران، در جلســه 
دیروز شــورای شهر،علاوه بر اعلام دستورات جلسه نظیر 
انتخاب اعضای شعب ده گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ و بررسی 
آیین نامه های مالی شــرکت‌ها و ســازمان های وابســته به 
شهرداری همچنین لایحه شــرکت گردشگری و تفریحی 
برج میلاد تهران به دو موضوع دیگر هم واکنش نشان داد: 
ترافیک ناشی از نمایشگاه ها و فعال شدن مکانیسم ماشه.

چمران در ابتدای ســخنان خود، انتقاد تندی را متوجه 
مدیریت برگزاری نمایشــگاه ها کرد. وی به طور خاص به 
برگزاری نمایشــگاه الکامپ در »روزهــای اول مهرماه« 
اشاره کرد و آن را یک »معضل« جدی برای شهر دانست. 
او تأکید کرد که در »اوج ترافیک سال« برگزاری نمایشگاه 
الکامپ که یکی از پربازدیدترین نمایشگاه هاست در تاریخ 
و محل نامناسب صورت می گیرد. رئیس شورا با لحنی تند 
این وضعیت را مصداق آزار مردم دانســت و گفت: »اینکه 
اصــرار دارند مردم را آزار دهند، بحثی اســت که باید مورد 
بررســی قرار بگیرد. ما از سمت کشورهای خارجی تحت 
فشار هستیم و در داخل هم عده‌ای اینگونه به مردم آسیب 
می‌زنند و مشکل ایجاد می کنند. من برای آنها متأسفم و به 

نظر می‌رسد باید از راه دیگری وارد شد«.
در ادامــه، چمــران بــه موضــوع مکانیســم ماشــه 
)Snapback( پرداخــت. وی تلاش کــرد تــا این تهدید 
بین‌المللــی را کم‌اهمیت جلوه دهد و آن را صرفاًً یک اقدام 
تبلیغاتی دانست. او تصریح کرد: »این مساله چیز جدیدی 
نیســت و ســخت تر از آن را آمریکا ایجاد کرده و کشور ما 
مقاومت کرده است؛ البته مســئولان ما باید تلاش کنند، 
مشــکلات را رفع کنند. چیز حاد و خاصی نیســت و آنها 
بیشــتر جنبه های روانی را مد نظر دارنــد«. چمران برای 
تأکید بر عدم اهمیت مکانیسم ماشه، یک ایده بحث برانگیز 
را مطرح کرد: »بنا داشتیم تمام بسیجیان را بیاوریم و به همه 
آنها یک ماشه بدهیم تا آن را بچکانند و بگویند ما خودمان 
ماشه را چکانیدیم«. او افزود: »اما چون سر و صدا داشت 
و شلوغ می‌شد، زیاد به این موضوع اصرار نکردم«. وی در 
جمع بندی خود مجدداًً تأکید کرد: »مکانیسم ماشه چیزی 
از قدیم بوده و سخت تر از آن را آمریکا اجرا کرده و کشور ما 
همه آنها را دور زده و در مقابل آنها مقاومت کرده است. به 

اعتقاد من مکانیسم ماشه، فشاری نخواهد داشت«.

ماشه  چکانی بسیجیان
 چمران؛ می خواستیم مراسم ماشه چکانی

در شورای شهر برگزار کنیم اما کنسل شد

شهری رمزارز

 سال ۱۴۱۵؛ توقف رشد و خداحافظی با رویای ۱۰۰ میلیونی

سراشیبی جمعیت

بازار رمزارز در ایران که سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها و نوسانات 
اقتصــادی داخلی به پناهگاه ســرمایه و کانالی بــرای نقل و 
انتقالات مالی تبدیل شده، این روزها با توفانی از محدودیت های 
داخلی و تهدیدات بین‌المللی مواجه است. تصمیم اخیر هیأت 
عالی بانک مرکزی مبنی بر اعمال سقف های سختگیرانه برای 
خرید و نگهداری تتر )USDT( همزمان با تشــدید فشارهای 
بین‌المللی ناشی از مکانیسم ماشه یک جبهه جدید از چالش ها 
را پیش روی میلیون ها کاربر ایرانی گشوده و دورانی سخت تر را 

برای این بازار پیش بینی می کند.
 

حصار داخلی: محدودیت های ۵ و ۱۰ هزار دلاری
روز گذشــته بانک مرکزی ایران در یک اقــدام نظارتی مهم، 
 )Stablecoin( قوانیــن جدیدی را برای رمزپول های پایه ثابت
وضع کرد. اصغر ابوالحســنی، قائم مقام بانک مرکزی، اعلام 
کرد که سقف های سرانه برای هر کاربر حقیقی و حقوقی با کد 
شناسه ملی یکتا در کلیه پلتفرم های رمزارزی تعیین شده است. 
این مصوبه دو ســقف کلیدی را شــامل می شود: سقف خرید 
سالانه که حداکثر مجموع خرید تتر و سایر استیبل کوین ها را 
به ۵ هزار دلار یا معادل آن در طول یک ســال محدود می کند؛ 
و سقف نگهداری که حداکثر مجموع نگهداری این رمزپول ها 
را به ۱۰ هزار دلار یا معادل آن می‌رساند. این مصوبه شامل یک 
دوره گذار یک‌ ماهه نیز هست که افراد دارای دارایی مازاد باید 
در آن وضعیت خود را با سقف جدید تطبیق دهند. این تصمیم 
به طور خاص، بازیکنان بزرگ )نهنگ ها( و سفته بازان کلان را 
هدف قرار داده و سیگنالی آشکار برای اعمال حاکمیت نظارتی 

بر این بخش از اقتصاد زیرزمینی صادر کرده است.

دلایل داخلی اعمال محدودیت ها: فرار از نوسانات ارزی
تصمیم بانک مرکزی ریشه در دو عامل اصلی داخلی دارد که 
هر دو به کنترل نقدینگی و مهار بازار غیررسمی ارز بازمی گردد. 
تتر به دلیل پشتوانه دلاری خود عملًاً به »دلار دیجیتال« ایران 

تبدیل شده و در ســال های اخیر به ابزاری برای حفظ ارزش 
دارایی در برابر نوسانات ریالی همچنین کانالی برای جابه جایی 
حجــم بالایی از نقدینگی تبدیل شــده اســت. بانک مرکزی 
با محدود کردن ســقف خریــد، تلاش می کند تا کانال جذب 
نقدینگی به تتر را مسدود کرده و از تبدیل شدن آن به یک عامل 
فشار دائمی بر نرخ ارز غیررسمی جلوگیری کند. سقف ۵ هزار 
دلاری در ســال عملًاً حجم معاملات سرمایه گذاران بزرگ و 
فعالیت های سفته بازی کلان را محدود  و این دارایی را بیشتر به 
یک ابزار خرد برای نقل و انتقالات شخصی بدل می کند. دلیل 
دیگــر، نظم‌دهی به پلتفرم های داخلی اســت. همزمان با اعلام 
سقف های تازه، گزارش های میدانی از اختلاف غیرعادی ۱۷۰۰ 
تــا ۲۰۰۰ تومانی نرخ لحظه‌ای تتر در صرافی‌های مختلف ایرانی 
حکایت داشت. کارشناسان این تفاوت قیمت لحظه‌ای را ناشی 
از »قیمت ســازی مصنوعی« توســط برخی بازیگران بزرگ یا 
تمرکز شدید تقاضا دانسته‌اند. محدودیت های جدید، کارگزاران 
رمزارز را وادار به تبعیت از مقررات واحد می کند تا از آشــفتگی 
و بی ثباتی ناشــی از فعالیت‌های غیرشفاف جلوگیری شود. این 
تلاش برای افزایش شــفافیت و مهار نوســانات غیرواقعی در 
بازار داخلی صورت گرفته اســت، هرچند کــه قوه قضائیه نیز 
پیش از این هشدار داده بود با کانال هایی که در پی جوسازی در 
خصوص اخبار اقتصادی ناشــی از فعال سازی مکانیسم ماشه 
هســتند، برخورد خواهد کرد؛ امری که نشان‌دهنده حساسیت 

بالای فضای اقتصادی و امنیتی کشور است.

سایه تهدید خارجی: مکانیسم ماشه و خطر مسدودسازی 
بخش دوم نگرانی کاربران ایرانی نه از ســوی نهادهای داخلی 
بلکه از ســوی صادرکننــده اصلی تتــر )Tether Limited( و 
تحولات بین‌المللی ناشــی می شود. تتر لیمیتد، به عنوان یک 
نهــاد متمرکــز، دارای توانایی فنی و حقوقی مسدودســازی 
تراکنش ها و آدرس های خاص در شبکه بلاکچین است. این 
شــرکت موظف به رعایت قوانین پولشویی جهانی )AML( به 
ویژه تحریم های ایالات متحده است. گزارش ها نشان می‌دهد 
که تتر تاکنون هزاران آدرس را در شبکه بلاکچین مسدود کرده 
که غالباًً بــا فعالیت های مجرمانه یــا نهادهای تحت تحریم 
ارتباط داشــته‌اند. اما این روزها، فعال شــدن مکانیسم ماشه 

در ســطح جهانی، فشــار را بر بازیگــران بین‌المللی نظیر تتر 
لیمیتد برای رعایت کامل تحریم هــا چندین برابر می کند. در 
این محیط، خطر مسدود شــدن دارایی های کاربران ایرانی به 
دلایل زیر به بالاترین حد خود می‌رسد: آدرس های رمزارزی 
کــه از طریق صرافی های ایرانی، اقدام به احراز هویت کرده‌اند 
یا به طور مســتمر با پلتفرم ها و نهادهای تحریم ‌شده در تعامل 

بوده‌اند، در معرض شناسایی و مسدودسازی قرار می گیرند.
تحریم های تشدید شده، ریسک همکاری با کاربران ایرانی را 
بــرای صرافی ها و کیف پول های غیرمتمرکز افزایش می‌دهد و 
ممکن است آنها را وادار به اعمال محدودیت یا مسدود کردن 
حســاب های مرتبط با آدرس های IP ایرانی یا مدارک هویتی 
ایران کند. در واقع مکانیسم ماشه ابزار فشار و تحریم را تشدید 
کرده و بهانه های بیشتری به تتر لیمیتد یا نهادهای بین‌المللی 
می‌دهد تا دارایی های کاربران ایرانی را در جهت تطابق با قوانین 

تحریم )Compliance( مسدود کنند.

پیامدها برای فعالان بازار: افزایش ریسک
ترکیب محدودیت های داخلی و تهدیدات خارجی، آینده بازار 
رمزارز ایران را به ســمت غیرمتمرکز شدن بیشتر سوق خواهد 
داد. اعمال سقف های خرید و نگهداری، کاربران را به سمت 
مبادلات خارج از پلتفــرم )OTC( یا اســتفاده از پلتفرم های 
غیرمتمرکز )DEX( سوق می‌دهد؛ هرچند هر دوی این گزینه ها 
با ریسک های بالاتر امنیتی و حقوقی همراه هستند. در نتیجه 
تتر به ابزاری با ریسک بالا تبدیل می شود و ممکن است برخی 
کاربران به جای آن به ســمت رمزارزهایی با ســاختار متمرکز 
کمتری مانند دای )DAI( یا سایر استیبل کوین های غیرمتمرکز 
بروند، گرچه حجم نقدینگی و مقبولیت آنها در ایران به اندازه 
تتر نیســت. همچنین ناپایداری قیمت در صرافی های داخلی 
ناشــی از این محدودیت ها، می تواند فضای معامله را آشفته تر 
کند. توصیه‌ اصلی کارشناســان به فعالان بازار، بررسی دقیق 
ریسک ها، کاهش ذخیره دارایی در پلتفرم های متمرکز داخلی 
و انتقال دارایی به کیف پول های شخصی است؛ اما این راهکار 
نیز نیازمند دانش فنی بالا برای حفظ امنیت اســت چراکه در 
این بازار پرتلاطم، نه حمایت داخلی برقرار اســت و نه امنیت 

خارجی تضمین شده است.

رمزارز تتر در محاصره قوانین داخلی و خارجی قرار گرفت

تتر، زیر بار محدودیتتتر، زیر بار محدودیت

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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دیدگاه

قزویــن – محمودنیا: به گــزارش اداره ارتباطات و امور 
بین‌الملل شــهرداری قزوین؛ صباغی شهردار قزوین 
با حضور سرزده در شــهرداری منطقه چهار بر نظارت 
میدانی مســتمر، تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و 
رعایت اخلاق در برخورد با اربــاب ‌رجوع تأکید کرد. 
در این بازدید، قاســمی مدیر منطقه چهار شــهرداری 
قزوین، گزارشــی از اقدامات و فعالیت های انجام‌ شده 
ارائه کرد و صباغی، شــهردار قزوین ضمن قدردانی از 
تلاش‌های مدیریت و کارکنان منطقه، نظارت میدانی را 
یکی از ارکان اصلی موفقیت در پیشبرد پروژه ها دانست. 
مهدی صباغی با اشاره به اهمیت پروژه های عمرانی در 
بهبود کیفیت زندگی شهروندان افزود: تسریع در اجرای 
طرح ها به‌ویژه پروژه هادی‌آباد باید با جدیت دنبال شود.

گزارش ویژه

 بازدید سرزده شهردار قزوین
از منطقه چهار شهرداری

شیراز، شــهری که قرن‌ها مهد فرهنگ، علم و 
اندیشه ایران بوده است، امروز در آستانه تحولی 
تازه ایستاده است. این بار نه تنها با شعر حافظ 
و معماری تخت جمشید، که با رویدادی ملی و 
بین‌المللی در حوزه اقتصاد، سرمایه گذاری و نوآوری: اکسپو شیراز ۱۴۰۴. این نمایشگاه از بیستم 
تا بیست‌وســوم مهرماه برگزار خواهد شد و بی تردید نقطه عطفی در تاریخ توسعه فارس و جنوب 

ایران خواهد بود.

فارس؛ سرزمین فرصت های بی پایان
استان فارس سال هاســت در صدر تولید محصولات کشاورزی کشور ایستاده است. گندم، مرکبات، انگور، 
خرما و ده ها محصول دیگر که آوازه کیفیت شان در سراسر ایران پیچیده است. این استان همچنین بزرگ ترین 
ذخایر مصالح ساختمانی کشور را در اختیار دارد و معادنش توان تغذیه صنایع ساختمانی خاورمیانه را دارند. 
علاوه بر این، فارس با دانشــگاه های معتبر، پزشکان برجســته و مهندسان توانمند، سال هاست در صادرات 
خدمات فنی و پزشــکی پیشــتاز بوده اســت. اما با وجود این همه ظرفیت، یک واقعیت تلخ پابرجاســت: 
خام فروشــی. محصولات کشاورزی و معدنی فارس اغلب بدون فرآوری و بسته بندی روانه بازار می شوند و 
ارزش واقعی آنها نصیب دیگران می گردد. این همان چالشی است که ما در صمت فارس با آن مواجه هستیم و 

اکسپو شیراز را دقیقاًً برای پاسخ به همین مسأله طراحی کرده‌ایم: تکمیل زنجیره های ارزش.

دانش بنیان ها؛ موتور محرک آینده
اکسپو شیراز تنها نمایشگاهی برای عرضه محصولات نیست؛ سکویی برای نمایش نوآوری است. 
ما با اختصاص یک ســالن ویژه به شرکت های دانش بنیان، نشان می‌دهیم که آینده اقتصاد فارس در 
گرو فناوری و نوآوری است. دیگر دوران کشاورزی سنتی و معدنکاری ابتدایی گذشته است. امروز 
باید از کشاورزی هوشمند، بسته بندی نانویی، فرآوری معدنی پیشرفته و انرژی های تجدیدپذیر سخن 
گفت. استارت آپ ها و شــرکت های فناور، حلقه های مفقوده‌ای هستند که می توانند، زنجیره ارزش 

فارس را کامل کنند و ما مصمم هستیم این حلقه ها را به هم متصل کنیم.

اکسپو؛ بازار سرمایه گذاری
این رویداد، ویترینی صرف برای نمایش توانمندی ها نیســت؛ یک بازار ســرمایه گذاری زنده اســت. شرکت های 
بزرگ و پیشروی فارس و جنوب کشور، طرح ها و پروژه های خود را در معرض دید سرمایه گذاران قرار می‌دهند.از 
صنایع تبدیلی کشاورزی و بسته بندی مدرن گرفته تا خطوط جدید فرآوری سنگ، از بیمارستان های بین‌المللی تا 
پروژه های گردشگری سلامت، از صنایع دستی تا خوشه های صنعتی معدنی - all در این اکسپو حضور دارند. هدف 

ما این است که سرمایه گذار، فرصت های واقعی و اجرایی را پیش روی خود ببیند، نه صرفاًً ایده هایی روی کاغذ.

فارس و جهان عرب؛ فصل تازه‌ای از همکاری
یکی از محورهای کلیدی این نمایشگاه، جذب سرمایه گذاران خارجی به‌ویژه از کشورهای عربی است. فارس از 
نظر جغرافیایی و فرهنگی پلی طبیعی میان ایران و جهان عرب است. نزدیکی به خلیج فارس، اشتراکات فرهنگی 
و تجربه موفق در صادرات خدمات پزشــکی و فنی، این اســتان را به شــریک قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران 

منطقه‌ای بدل می کند.اکسپو شیراز می تواند، دروازه‌ای باشد برای آغاز پروژه های مشترک، انتقال فناوری و توسعه 
بازارهای صادراتی. ما می خواهیم فارس نه فقط قطب تولید داخلی بلکه بازیگری فعال در اقتصاد منطقه‌ای باشد.

فرهنگ؛ هویت توسعه
فراموش نکنیم که فارس تنها یک جغرافیای اقتصادی نیســت؛ یک برند فرهنگی جهانی اســت. شیراز، شهر 
حافظ و سعدی، تخت‌جمشید و باغ های جهانی، سرمایه‌ای است که هیچ عدد و رقمی نمی تواند ارزش واقعی 
آن را نشــان دهد. به همین دلیل بخشی از اکسپو به صنایع دستی و گردشگری اختصاص یافته است؛ زیرا باور 
داریم توسعه اقتصادی بدون پیوند با فرهنگ و هویت بومی، پایدار نخواهد بود.برای سرمایه گذار خارجی، سود 
اقتصادی مهم اســت اما امنیت و جذابیت فرهنگی نیز شرط اساســی تصمیم گیری است. اکسپو شیراز نشان 

می‌دهد که فارس هم ثروت دارد، هم فرهنگ و همین ترکیب است که آن را بی بدیل می سازد.

سخن پایانی
اکســپو شیراز ۱۴۰۴ نه یک نمایشگاه ساده که مانیفست توسعه فارس است. ما در این رویداد، مسیر گذار از 
خام فروشــی به ارزش آفرینی را ترسیم می کنیم. ما نشان می‌دهیم که فارس می تواند همزمان مرکز کشاورزی، 
معدن، پزشــکی، گردشــگری و نوآوری باشد. ما دســت ســرمایه گذاران داخلی و خارجی را می فشاریم و 
می گوییم: بیایید در ســاخت آینده فارس شریک شوید.شیراز که قرن ها مرکز علم و فرهنگ ایران بود، امروز 

می تواند بار دیگر در جایگاه رهبری بایستد؛ این بار در اقتصاد و اکسپو شیراز، گام نخست این مسیر است.

اکسپو شیراز
پایانی بر خام‌فروشی، آغاز عصر ارزش آفرینی

کریم مجرب
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت

استان فارس

مکانیســم ماشــه یک ســازوکار در قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد )که برجام را تأیید کرد( است. این مکانیسم به طور 
ســاده یک راهکار قانونی در برجــام بود، برای بازگردانــدن تدریجی و 
معکــوس تحریم های شــورای امنیت در صورت عدم پایبنــدی ایران به 
تعهدات خودش. فرآیندش هم این طور پیش بینی شده بود که اگر هر یک 
از اعضای دائم شــورای امنیت )آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا( 
معترض باشــند که ایران به تعهداتش عمل نکرده است یک الگوریتم ۳۰ 
روزه به راه می‌افتد. در این مدت تلاش برای حل اختلاف انجام می شود. 
اگر در پایان این مدت مشــکل حل نشود، تمام تحریم‌های قبلی شورای 
امنیت به طور خودکار »مثل یک ماشــه کشــیده شده« برمی گردند. این 
مکانیســم به گونه‌ای طراحی شــده بود که وتوی هر یک از اعضای دائم 
می‌توانست از بازگشت تحریم ها جلوگیری کند. اما در 1404 هیچ‌کدام از 

اعضای دائم آن را وتو نکرد. 
تحریم ها به طور کلی )که مکانیســم ماشــه نمادی از تداوم و تهدید 
بازگشت شدید آنها بود( تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مخربی بر آموزش 
و پرورش ایران داشــته‌اند. این تأثیرات را می تــوان در چند محور اصلی 

بررسی کرد:
از تأثیرات مســتقیم و ملموس آن می توان به کمبــود و گرانی منابع و 
تجهیزات آموزشــی، فناوری اطلاعات و ارتباطــات )ICT( در آموزش و 

تحریم های پزشکی و تأثیر بر سلامت روانی- جسمی دانش آموزان اشاره 
کرد. تحریم های بانکی و مالی، واردات کاغذ و ... را بســیار پرهزینه و 
دشوار کرد. این امر باعث افزایش سرســام آور قیمت کتاب های درسی، 
کتاب های کمک آموزشــی و لوازم‌التحریر شده است. واردات تجهیزات 
پیشرفته برای آزمایشگاه های فیزیک، شیمی، زیست شناسی و کارگاه های 
فنی و حرفه‌ای عملًاً متوقف یا بســیار محدود شــده است. این موضوع 
کیفیت آموزش عملی و علوم تجربی را به شــدت کاهش داده اســت. از 
طرفی، تحریم ها دسترســی مدارس، معلمان و دانش آموزان به اینترنت و 
Goog� )نرم‌افزارهای آموزشی روز جهان، پلتفرم های تبادل علمی مانند) 

le Scholar( و حتی ابزارهای ســاده مانند سیستم های مدیریت یادگیری 

)LMS( را محدود یا غیرممکن کرده اســت. شرکت های بزرگ فناوری 
به دلیل تــرس از تحریم های آمریکا از ارائه خدمــات به ایران خودداری 
می کنند. این امر، مدارس را به اســتفاده از نرم‌افزارهای داخلی غالبا کم‌ 
توان تر سوق داده است. تحریم های بانکی دسترسی به داروهای خاص، 
ویتامین ها و تجهیزات توانبخشی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه 
را با مشــکل مواجه کرده است. فشــارهای اقتصادی ناشی از تحریم بر 
سلامــت روان خانواده ها و در نتیجه بر تمرکز و آرامش دانش آموزان تأثیر 
منفی گذاشته است. تأثیرات غیرمستقیم و ساختاری تحریم ها را می توان 
با شــاخص های کاهش بودجه آموزش و پــرورش، فرار مغزها، افزایش 
شکاف آموزشی و فقر آموزشی و تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد 

به نظام آموزشی بررسی کرد.
تحریم ها، درآمدهای ملی ما به ویژه درآمد ناشــی از صادرات نفت را 
به شدت کاهش داده است. آموزش و پرورش به عنوان یکی از بزرگ ترین 

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

دســتگاه های دولتی، بودجه خــود را عمدتاًً از دولــت دریافت می کند. 
کاهــش درآمد دولت به معنای کمبود بودجه برای ســرانه  دانش آموزان، 
کمبــود حق‌التدریس معلمان، عدم تخصیص منابــع مالی برای تعمیر و 
نگهداری کلیه امکانات از ســاختمان های مــدارس و ادارات و کاهش 

کیفیت آموزش و خدمات رفاهی برای دانش آموزان محروم است.
شرایط سخت اقتصادی و بسته بودن فضای علمی ناشی از تحریم ها، 
انگیزه بســیاری از معلمان باانگیزه و دانش آموزان و دانشجویان مستعد 
را بــرای مهاجــرت افزایش داده اســت. خروج نیروهــای متخصص، 
ســرمایه انســانی کشــور را تحلیل می برد و آینده آمــوزش و پرورش را 
بــه خطر می‌اندازد. تحریم ها به طور نامتناســبی بر قشــرهای کم‌درآمد 
جامعه تأثیر گذاشــته اســت. خانواده های فقیرتر نمی توانند، هزینه های 
آموزش خصوصی، کتاب های کمک آموزشــی یا اینترنت پرســرعت را 
پرداخت کنند. این امر منجر به ایجاد شکاف عمیق آموزشی بین فرزندان 
خانواده های مرفه و محروم شــده و چرخه فقــر را تقویت می کند. وقتی 
خانواده ها ببینند که سیستم آموزشی به دلیل کمبود بودجه و منابع در حال 
ضعیف شدن اســت، اعتماد خود را به آن از دست می‌دهند. این موضوع 
می تواند منجر به کاهش مشارکت خانواده ها در امور مدرسه و بی‌اعتمادی 
به کارایی آموزش رسمی شــود. مکانیسم ماشه به خودی خود یک ابزار 
حقوقی بود اما نماد فضای بی ثباتی و عدم اطمینان است که تحریم ها برای 
اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. این عدم اطمینان، برنامه‌ریزی بلندمدت برای 
بهبود نظام آموزشی را تقریباًً غیرممکن کرده بود. تأثیر اصلی تحریم ها )که 
مکانیسم ماشه بخشی از آن است( بر آموزش و پرورش ایران را می توان در 

یک کلام خلاصه کرد: تحمیل فقر منابع و انزوای علمی.
این پدیده، سیستم آموزشی را از به‌روزرسانی منابع، دسترسی به دانش 
جهانی و حفظ نیروی انســانی اصلح بازمی‌دارد و در بلندمدت، توسعه 
پایدار کشــور را با خطر جدی مواجه می کنــد. آموزش و پرورش که باید 
موتور محرک پیشرفت باشد، خود به یکی از قربانیان اصلی این تنش های 

ژئوپلیتیک تبدیل شده است.

فقر تحصیلیفقر تحصیلی
تأثیر مکانیسم ماشه بر آموزش و پرورش 

مریم اسماعیلی پور
کارشناس آموزشی


